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  مسئله دادخواهی: دادگاه نوری

 !چند نکته سياسی؛ چند نکته تئوريک

  

  ١۴٠١تير ماه  –اميد بهرنگ 

  

  شکستن سکوت* –بخش اول  

  

همکاری چند تن از زندانيان سياسی دهه با و  ابتکاربه حميد نوری 

س از پشصت توسط پليس سوئد بازداشت شد. به گفته ايرج مصداقی 

 دولت سوئد و کمی بعد دولت انگليسی اوليه و تماس با وکلا، زيربرنامه

. قصد اين نوشته بررسی اهداف اندداشتهدر جريان اين ماجرا قرار 

 ارتباطدولت سوئد در  قانونی یهاتيمحدودحقوقی و  یهاروشسياسی، 

است که هيچ  اما روشننيست. نوری با اين رويداد و برگزاری دادگاه 

 نيز ماننددولت سوئد  شکیب. رديگینممحض رضای خدا موش  یاگربه

یماين اهداف ) ١(. کندیمجهان منافع خاصی را دنبال  یهادولتديگر 

بررسی  داشته باشد. نحوه ريتأثبر فرايند حقوقی و نتيجه اين دادگاه  تواند
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که نظام قضايی سوئد در  يیهامحدودهو دادرسی اين پرونده و مرزها و 

 یطورکلبهبا اهداف سياسی و  ارتباطیب ،مورد تعيين کردهاين 

ی نيست. اينکه چه کسانی يبورژوا یهانظامقضايی در  یهاتيمحدود

شاهد يا شاکی يا کارشناس به دادگاه دعوت شوند، به چه کسانی  عنوانبه

وارده سياسی اتهام در دادگاه حضور يابد،  شان ليوکاجازه داده شود 

لمداد قيا جنايت عليه بشريت  یکشنسلباشد يا جنايی، اتهام حميد نوری 

ر برگزاجنگی و قتل  جرائمبررسی تحت عنوان اينکه دادگاه ود يا ش

، جملگی ريشه در ملاحظات سياسی و بخشا تنگناهای حقوقی نظام شود

  قضايی دولت سوئد دارد.

 که در کار است و مستقل عليرغم نکات فوق و اهداف سياسی مختلفی

، دادگاه حميد نوری به رخدادی مهم گوناگون نانيآفرنقش یهازهيانگاز 

و جمهوری اسلامی را دچار در جنبش دادخواهی مردم ايران بدل شده 

ً  وجوشجنباست. اين دادگاه در عمل به ی بزرگ کرده امخمصه  نسبتا

دامن  ارج از کشوراز مردم در داخل و خ يیهابخشدر ميان  یاگسترده

 شدگاناعدام یهاخانوادهدر ميان  ژهيوبهزده است. اين تحرک سياسی 

  دهه شصت و زندانيان سياسی آن دهه آشکار و برجسته است.

مطلق خويش را  يیصدایببسياری از زندانيان سياسی که تنهايی و 

گام شکنجه و مرگ  یهادالانو در  اندکردهتجربه ی انفرادی هاسلولدر 

. آنان سکوت را شکستند و با اندشده هاخاطرهپيکار  دارمشعل نهاده اند،
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 دينی را بيش -خويش معنای زندان در نظام فاشيستی  یهارنجحکايت 

درد تاريخی از  هاتلاشاين  واسطهبهاز هر زمان ديگری عيان کردند. 

، دسينه برون افکنده شد، بغض سنگين دوباره در پی هر شهادتی ترکي

خفته بيدار شد  یهاوجدانزخم عميق دوباره سرباز کرد، و بسياری از 

ی به عدالت واقعی ابيدستو آرزوی  ترزندهو اميد به دادخواهی 

  شد. ترپررنگ

 افشای جنايت و محاکمه جنايتکار در هر سطح و ميزانی امر مثبت 

يا فراتر از محاکمه يک جلاد امری است. اما دادخواهی  بخشیآگاهو 

جنايتکار دست چندم است. دادگاه نوری فرصتی است تا بر درک 

 هکنيا ترمهماز امر دادخواهی پرتو افکنده شود.  ترجانبههمهو  ترقيعم

سياسی کلانی که در جهت رهايی  یهاپروژهاين امر به نبايد گذاشت 

  پيوند خورد. ،مردم ايران و بشريت نيستواقعی 

 ايدئولوژيک سياسی یهاشيگرامعدود کمتر به  یموارد جزبه تاکنون

است.  شدهپرداختهاز آن محتوی امر دادخواهی  ترمهمو  درصحنهحاضر 

ی و راصوليغ ی،اسيرسيغ یهاهيحاشاز  یاهالهدر  مسئلهاين 

 يیهاوشرچنين است. يا بهتر است گفته شود اتخاذ  شدهگمسکتاريستی 

آوردن سطح  نيياپبرای ممانعت از ورود به مباحث مهم و  یالهيوسخود 

است. حتی بسياری که در گذشته  یدادخواه نهٔ يدرزمسياسی توقعات 

 ،در شرايط کنونی و در بهترين حالت ه،داشتپيشروتری مواضع 



 

4 
 

ً و  هارنجدادخواهی را به حد حکايت  هراس  و افشای جنايت صرفا

بتی و مثصحيح  یهابحثجای  .اندادهدانداختن بر دل جنايتکاران تقليل 

 ،افتاده بود به راه ٢٠١٢در سال » کارزار ايران تريبونال«که در دوره 

  )٢. (خالی است

 وزربهبحث دادخواهی نسبت به دوره کنونی و اوضاع پيش رو بايد 

 ،د. هنوز جای درک راديکالنارتقا و تکامل يابی آن شود و معيارها

 تواندیمخالی است. اين درک زمانی  مسئلهانقلابی و کمونيستی از اين 

و  ینيبروشنقد برافرازد و توجه ديگران را به خود برانگيزاند که با 

مختلف امر دادخواهی ی هانهيزمبحث در رويکرد علمی درگير اتخاذ 

 هدرصحنبا ديگر آلترناتيوهای دادخواهی حاضر خود را تمايزات و د وش

تا درک فعالين انقلابی و کمونيست  شدهفراهم. فرصت مناسبی ان دهدنش

و همه مردم از موضوع دادخواهی از زاويه حقوقی و سياسی و رابطه 

ميان عدالت حقوقی و عدالت سياسی و تفاوت نظام قضايی در کشورهای 

 –امپرياليستی با کشورهای تحت سلطه و همچنين نظام قضايی دينی 

ته و بر نظام قضايی انقلابی، پيشرف اسلامی ارتقا يابد فاشيستی جمهوری

  ی که بايد خواهانش باشيم پرتو افکنده شود.اعادلانهو 

 اندپرداختهجزم گرايانی که به مخالفت سياسی با اين دادگاه  شکیب

یمامپرياليستی در ايران  یهاطرحترفندی برای پيشبرد  را ماجراکل و 

با محاکمه کشاندن يک  خواهدیمدولت سوئد  باور دارند کهو يا  دانند
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جنايتکار کل جنايت را بپوشاند و دنبال طريقی برای معامله با جمهوری 

 یهاینيبشيپ. اين قبيل رويکردها و زنندیمنعل وارونه . اسلامی است

مانعی در ارتقا درک همگان از امر دادخواهی است. جزم  ،زودرس

 رآرنداز اين نمط اميدی ب. آنان نه قادرند اندباختهگرايان پيشاپيش نبرد را 

ی همچون اجرای عدالت توسط توهمات قادر به رويارويی باو نه 

اهميت امر دادخواهی و نقش مهم و  ی امپرياليستی باشند. آنانهادولت

  .بينندینمآن در تحولات سياسی امروز و فردای ايران را  مؤثر

  

  درصحنهسياسی حاضر  یهاشيگرا

در اين دادگاه برجسته است. » سازمان مجاهدين خلق ايران«نقش  - ١

که جمهوری اسلامی عليه آنان  یاافتهيسازمانگسترده و  یهاتيجنا

به آنان در  یاژهيوکيفی جايگاه  ازنظرکمی و هم  ازنظرانجام داد هم 

داده است. برای نخستين بار نظام قضايی سوئد ی مقام دادخواه و شاک

 هاشهادتبه  کرد تا دادگاهی در خارج از محدوده حقوقی خويش برگزار

مقرشان در کشور آلبانی گوش فرا و شکايت اعضای اين سازمان در 

و » خونخواهی«دادخواهی،  نهٔ يدرزمموضع مجاهدين د. نده

ر انتقام در ام یمشخطاست. معنای سياسی پی گرفتن » یريگانتقام«

امر  اين» تو برو کنار من جای تو بنشينم.: «دادخواهی جز اين نيست که

ک رهبران استراتژي –ايدئولوژيک و سياسی  –به تفکر فلسفی  ارتباطیب
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ئولوژی ايدلاينفک از  یجزئاين سازمان نيست. تفکر خونخواهی و انتقام 

ورای ش«طبق برنامه  چراکهسازمان است. اين استراتژی سياسی دينی و 

جايگزين » مهوری دمکراتيک اسلامیج«قرار است  »ملی مقاومت

جمهوری اسلامی فعلی شود. شکلی از حکومت دينی جايگزين شکل 

مجاهدين پيگيری و تحقق امر دادخواهی نيست.  مسئله واقعبه. گرددقبلی 

ً شان  مسئله ت. اس» تبليغ خود«و » خانواده خود«خونخواهی برای  صرفا

 که جمهوری يیهاتيجنای تمام نيست که آنان تمايلی ندارند که جهتیب

 هانجام داد هاستيکمون جملهمنفکری  یهانحله یتمامبهاسلامی نسبت 

از تن ستمديده آنان ربطی به دادخواهی » خونخواهی«مشی  شود. شنرو

جامعه ندارد. دادخواهی به معنای حقيقی يعنی دادخواهی برای همه 

از آن  ترمهمو  انددهيدبيآسفاشيستی  –افرادی که از نظام دينی 

. اين امر را کندیمکه مدام جنايت و جنايتکار توليد  ینظامدادخواهی از 

پيش برد و نه اسلامی  یهاآموزهو » انتقام«بر مبنای تفکر  توانیمنه 

ر جايگزين شکل ديگ با برنامه سياسی که شکلی از ستم و استثمار را

از زاويه  دادگاه خواهد کرد. مجاهدين در همراهی با سياست حاکم بر

و  هایچپکشتار  کندیمجنگی) سعی  جرائمبر  تأکيدحقوقی (يعنی 

وکلايش در دادگاه خواهان نيز  نجاوآنجايا .نشان دهد تياهمکمرا ديگران 

صلی ا مسئلهغرامت بيشتر خواهيم پرداخت)  مسئله. (به شوندیمغرامت 

ی ابرنامهاست.  شانیاسيسمجاهدين وصل کردن اين دادگاه به پروژه 
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مردم ايران و جهان ندارد. خصيصه اصلی  یاهيپاکه ربطی به منافع 

 یهاجناح نيتریستيفاشاين پروژه سياسی همکاری با هارترين و 

ديگر  اننيآفرنقشمجاهدين با  یهامخالفتامپرياليستی است. علت اصلی 

  سياسی است. یهاپروژهبا ديگر  رقابتشانبيان 

به کسانی نسبت داد که در عرصه سياسی  توانیمرا گرايش دوم  -٢

دارند. بهتر است گفته شود مستقيم » شورای گذار«به  ینگاهميننگاه يا 

آنان را  توانیم. کسانی که گرفته انددر آن چارچوب قرار  ميرمستقيغو 

  »نه به جمهوری اسلامی«که تحت عنوان  ناميد» خجالتی طلبانسلطنت«

مجمع «اغلب افراد تجمع کرده اند.  »رضا پهلوی پيمان نوين«حول 

مرکب از برخی زندانيان سياسی سابق و برخی » سازهيحاشخودشيفتگان 

تند. سياسی هس –اين گرايش فکری از  متأثر گوگزافهوکلای ماجراجو و 

که  »مهر مالکيت بر ستمیزدن «اين دسته از زندانيان سياسی سابق با 

را به » مبارزه عليه اين بيدادگری« خواهندیم هبر آنان و ديگران رفت

بسازند تا در بازار » اهرم نفوذی«خويش درآورند و از آن » تصاحب«

بر زمين ريخته  یهاخونآنان  )٣( بورژوايی نقش ايفا کنند. یهااستيس

 يیجابهبا فروش آن خود را  توانندیمکه  ننديبیم یاهيسرماشده را 

ً بو  سياسی آتی جايگاهی کسب کنند یهابستاند و در بده و نرسان  عضا

خويش را ارضا کنند. آنان مدام با آماج قرار دادن  یهایفتگيخودش

و حتی ديگر  هاستيکمونافشای مجاهدين و  اصطلاحبهو  –ديگران 
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مجازات يک جنايتکار  ازحدشيبو برجسته کردن  – فتهيخودشرقبای 

. کشانندیماهی به انحراف توجه اذهان را از اصل موضوع دادخو

ی هيچ سنخيت» تصاحب مبارزه«و » مهر مالکيت زدن بر ستم«رويکرد 

اين روش در عمل مانع . نداردجمهوری اسلامی با  جانبههمهبا مبارزه 

 باکه ريشه و علت اين ظلم خاص و رابطه اين ظلم خاص  شودیماز آن 

  روشن شود.حاکم نظام دينی  تيکل

ل وظيفه متصنيز هستند که  گوگزافهاز سوی ديگر برخی وکلای 

را بر عهده خود » شورای گذار«به پروژه سياسی » دادگاه نوری«کردن 

سی د نقش سياافرقبيل ااين روشن شد . درست است که در عمل ننديبیم

کر فآنان د اما کم نيستند کسانی که مانند نشته و ندارامهمی در ماجرا ند

است که در ليبی،  يیهامدلاز دادخواهی حداکثر  شان افقاينان  .کنندیم

به کار گرفته شده است. جالب اينجاست که سياست  عراق و يوگسلاوی

که در » عدالت انتقالی«حتی از سياست سازشکارانه  شانیدادخواه

  )۴(است.  ترماندهعقب، به پيش برده شدکشوری چون آفريقای جنوبی 

سران همه  تواندیمکه  زندیمکاوه موسوی مدام لاف برای مثال 

بازداشت از کشور به خارج رفت و آمدهای شان جمهوری اسلامی را در 

کند و طبق قانون به محاکمه کشاند. بدون اينکه روشن کند با تکيه به کدام 

دولت و کدام قانون؟ و چه کسانی آن را اعمال خواهند کرد؟ حداکثر 

ه ک است. در حقيقت امثال وی منتظرند یالمللنيبن به قواني اشاشاره
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کنند و به طريقی سران رژيم را  گریخارجی به شکلی دخالت یهاقدرت

 أکيدتبرقرار شود. » عدالت«و به دست اينان بسپارند تا رده دستگير ک

چه در عرصه و  یالمللنيب" چه در عرصه يیگراقانونبر " مدامشان

ً  داخلی نظام  خواهندینماست که  یطلبانسلطنتمنطبق بر اميال  اساسا

 یالهيوسدولتی جمهوری اسلامی از هم بپاشد. دادخواهی برای آنان 

برای زد و بندهای سياسی است. آنان به دادگاه نوری همچون کارتی نگاه 

امتيازات بيشتری برای آينده سياسی  توانندیمبازی با آن در که  کنندیم

مجازات  ی،عدالتچنين آرند. يک نمونه از برقراری خود به کف 

 ردادندقراقذافی را مورد ضرب و شتم و تجاوز معمرالقذافی در ليبی بود. 

ی که توسط نيکلای سرکوزی مأمورو سرانجام بدون محاکمه با 

ا ی به قتل رساندند تاگلولهبود، با  رشدهياجوقت فرانسه  جمهورسيرئ

از  نوع ی مشترک رو نشود. اينهاتيناجاسرار معاملات پنهانی و 

بيش از هر چيز نشانه فجايعی بود که برای کشور دادخواهی  اصطلاحبه

  و مردم ليبی تدارک ديده شده بود.

 یکسانهمهمرتبط با آن و  یهارسانهيک وجه مشترک گرايش فوق و 

 افتيدستبه عدالتی  توانیمغربی  یهادولتبه با تکيه  کنندیمکه فکر 

. تهاسآنحاکم بر  یهاارزشتبليغ نظام قضايی غرب و ايده آليزه کردن 

ً دينی ايران که  يیاين واقعيتی است که نظام قضا اص بر پايه قص اساسا

ا قضايی بورژو یهانظامبا  اتيفيکاستوار است و موازين شرع اسلامی 



 

10 
 

 هيقضائقوه . روشن است که حاکم بر غرب متفاوت است دمکراتيک -

ه آليزاستقلالی برخوردار نيست. اما چنين ايده  گونهچيهران از در اي

 یاهنظامنژادی تمامی  –جنسيتی  -بر خصلت طبقاتی  تنهانه کردنی

 هاآنقضايی موجود در دنيای کنونی و اصول، روابط و اهداف حاکم بر 

ً  یهایکشحق ، بلکهگذاردیمسرپوش  موجود در نظام قضايی  واقعا

به شگردهای  است یکاف. کندیمبورژوايی را در کشورهای غربی پنهان 

آمريکا توجه کرد که چگونه با وعده تخفيف های رسمی پليس 

به محکوم  است یکاف. دنکنیممحکوميت، متهم را به قبول جرم وادار 

یم کلانخرد و  یهاتيجناکه مرتکب  يیهاسيپل اتفاقبهنشدن قريب 

متهم پس  داشتننگهدر  هادولت حق به است یکافاهی انداخت. گن ،شوند

ر دمبارز لبنانی از پايان دوره محکوميت (مانند جورج ابراهيم عبدالله 

فرانسه) و همچنين حق آزاد کردن مجرم برای پيشبرد معاملات کثيف 

در مورد بسياری از جنايتکاران کشورهای جهان نظر کرد تا عمق 

با قوه مجريه در غرب را  شانرابطهو رياکاری قوه قضاييه و  يیدورو

در ترور  کنندگانمشارکتدريافت. نمونه آزادی کاظم دارابی (از 

راد از قاتلان دکتر بختيار هنوز  یليوکرهبران کرد در آلمان) و علی 

  در اذهان زنده است.

 یگرايش سياسی برجسته ديگر را فعالين حقوق بشری نمايندگ – ٣

از اين موضع به دادگاه  باختگانجان یهاخانواده. اغلب اعضای کنندیم
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هر چه  خواهندیمآنان به حق از طريق محاکمه نوری  .نگرندیمنوری 

صورت گرفته افشا شود و جمهوری اسلامی محکوم  یهاتيجنابيشتر 

بعدی جمهوری اسلامی در  یهاتيمحکومو اسناد بيشتری برای  گردد

فراهم شود. بسياری از نيروهای چپ (و بسياری از  یالمللنيبمجامع 

. پافشاری بر اين نگرندیمسابق) نيز از اين منظر به اين دادگاه  یهاچپ

پروژه سياسی از  به دليل فقدان متأسفانهاما  .اهداف امری عادلانه است

 از حد معينی تواندینمجانب نيروهای انقلابی و کمونيست اين تلاش 

 یاجداگانهاين فقدان امر مهم و  یشناسبيآسارتقا يابد.  فته ورفراتر 

سياسی کلان برای کسب قدرت سياسی از سوی اين  برنامهفقدان  است.

 اساسی ضعفنقطه –بالقوه  یهاتيظرفعليرغم وجود برخی  –نيروها 

  جنبش دادخواهی است. جملهمن –در ايران  یاتوده یهاجنبشتمامی 

 تنهانهمشکل ديدگاه حقوقی بشری اين است که هدف دادخواهی را 

هر چه  شکیب. دهدیمپا  »همه با همی«بلکه به ديدگاه  کندیممحدود 

شود به نفع کل مردم ايران  ترفشردهو  ترگستردهصفوف دادخواهان 

به اهداف که ی ایمشخطو  ديدگاهاست. اما بر پايه چه نوع اتحادی؟ 

ی اهميت ،جاری است درصحنهندهای ايدئولوژيک کلانی که سياسی و رو

را روشن نکند قادر به ايجاد اتحاد مرز تمايزات مهم سياسی ندهد و 

دادخواهی نخواهد بود. خطر آن است  نهٔ يدرزمگسترده، درست و اصولی 

ی سياسی که در فوق هاشيگرانهادها و  توسط ی محقانههاتلاشکه اين 
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» ی مالی حقوق بشریهابنگاه«و توسط برخی  شدهبه آنها اشاره 

ً آنکه بسياری از فعالين حقوق بشری  ژهيوبه مصادره شود. ز ا صرفا

احساس مسئوليت فردی، بيداری وجدان فردی و جمعی در جامعه زاويه 

ميان مبارزه برای دادخواهی و  یارابطهو  نگرندیمبه امر دادخواهی 

که معمولا ايراد اين ديدگاه ) ۵(. کنندینمتغيير کليت نظام حاکم برقرار 

ً يتقربا چاشنی ضد کمونيستی نيز همراه است اين است که  ارتباطی  هيچ با

صورت گرفته با مناسبات قدرت، حکومت دينی و نظام  یهاتيجنابين 

(يعنی تقدم تحقق عدالت اساسی  مسئلهصورت عملاً و  نديبینمحاکم 

قرار نداده و قادر به توضيح  اندازمچشدر را سياسی بر عدالت حقوقی) 

ز آن و فراتر ا هپا داددولتی به اين جنايت  ینظامچه اين نکته نيست که 

یمچرا اين جنايت بايد برای حفاظت از اين سيستم در دهه شصت انجام 

  .شد

  

  !سه مفهومی که بايد بسط يابند

و  هر يک به شکل درصحنهاصلی حاضر  یهاشيگرابسياری از 

(شکستن سکوت، کشف حقيقت از سه مفهوم اصلی دادخواهی روشی 

 شانیاسيسبا توجه به اهداف هرکدام . نديجویمسود  و برقراری عدالت)

 هاواژهاين بايد  رونيازا. نديجویمسود  هاآنبه درست يا به نادرست از 

. بخشيدنجات آگاهانه تحريفات ی ابتدايی و هادرکرا از  و مفاهيم
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که  و منفی با توجه به روندهای ايدئولوژيک سياسی کلان همچنين بايد

ن شد که آرا غنا بخشيد و بسط داد و مانع از  هاآنبر جهان حاکم است، 

  مدام محدود و محدودتر شوند.اين مفاهيم مهم 

به ديگران نيست. انتقاد  هيمایبانتقاد طرح بخشيدن  از غنامنظور 

ه بگونه از خود ابتکار عمل آن يا ن ه اينبايد اين باشد که چرا ديگران ب

کلان سياسی خود  یهاپروژهداده و يا چرا امر دادخواهی را به  خرج

 یهاانيجرنيروهای اجتماعی همواره در کارند و همه  .دهندیمپيوند 

 وی خود را پيش ببرند هابرنامه تا انددانيمسياسی ايدئولوژيک در 

خويش شکل دهند. اين بخشی و منافع  هاخواستاوضاع را منطبق بر 

آن است. آنچه سم حاکم بر از شرايط مادی جامعه و دينامي ريزناپذيگر

 برهيتک ،کندیمديگر متمايز ی هادگاهيدديدگاه کمونيستی را از 

ً اساسی و تاريخی جهان کنونی ( یهاتيواقع  یدارهيسرمانظام  مشخصا

ز اين نظام جهانی) است. بر پايه جزئی ا عنوانبهامپرياليستی و ايران  –

اساسی است که  یهاتيواقعرويکرد علمی و خوانش صحيح از اين 

  عمق و غنا يابد. تواندیممفهوم دادخواهی 

 ً دادخواهی (و ارتباطش با در خوانش ديگران از واقعيت  غالبا

نخست،  .خوردیمجدی و بزرگ به چشم دو مشکل ی اساسی) هاتيواقع

 مندنظاماين جنايات ارتباط که  پردازدیمکمتر کسی از دادخواهان به اين 

در  ژهيوبه –در گوشه و کنار جهان  هرازچندگاهکه  یشماریبدولتی 
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چيست؟  ،ميکنیمن زندگی آکه در  نظام جهانیبا  افتدیماتفاق  –ايران 

 خواستارش هستيمکه  یاندهيآدادخواهی با  چه اتصالی ميانآنکه  ترمهمو 

 –سياسی ؟ کدام جامعه با کدام مختصات (يا بايد باشيم) وجود دارد

برای هميشه راه را بر تکرار  تواندیمفرهنگی  –اقتصادی و اجتماعی 

  ببندد.دولتی  مندنظامی هاتيجناچنين 

اگر موضوع دادخواهی و مفاهيم آن درست در دست گرفته نشوند يا 

رار تکر آن در آينده دور و نزديک بايد انتظار د هننصفه و نيمه طرح شو

زيرا نمی توان پيگيرانه و تا به آخر را داشت.  افتهيسازمان چنين جنايات

و بر پايه و روش صحيح و همه جانبه مبارزه برای امر دادخواهی را به 

که آيا اين مفاهيم محدود خواهند شد يا پيش برد. دشواره اصلی اين است 

به نقش و جايگاه  توانیمفت؟ بر بستر اين پرسش بهتر بسط خواهند يا

  دادگاه نوری پرداخت.واقعی 

  

  مهم است اما کافی نيست! هارنجحکايت 

يا فردی (در هر سطح و شکلی  شکستن سکوت در امر دادخواهی

به واقعيات  توانیمکه  هاسترنجمهم است. تنها با حکايت  جمعی)

، امکان روشن شود تکشتار دهه شص. هراندازه ابعاد پی بردتاريخی 

در اين زمينه مشخص  شکیبی به حقيقت بيشتر خواهد شد. ابيدست

 کارانهتيجنارا پايانی نيست و نبايد باشد. افشای رفتار  هارنجحکايت 
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بايد ادامه يابد تا بدان حد که  اندشدهاعدامعزيزانی که  تکتکرژيم با 

خويش و خلوت غمگنانه  وتاررهيتی هاشبديگر کسی اين رنج را در 

  تحمل نکند.

اما شکستن سکوت معنای مشخص دارد. سکوت بايد پيگيرانه و تا به 

 شکستن کامل سکوتقسمی و بخشی باشد.  توانینمآخر شکسته شود. 

است.  صورت گرفتهت های جنايو وجوه افشای تمامی ابعاد به معنای 

مرتکب جنايت شده  در درجه اول افشای هويت نظام سياسی است که

هويت  ماعلا، ديگراست. (به اين امر بيشتر خواهيم پرداخت.) وجه 

چه بوده و برای چه امری مبارزه  اعتقاداتشاناست. اينکه » قربانيان«

چرا مورد غضب جمهوری اسلامی قرار گرفتند. بدون طرح و  کردندیم

کامل نخواهد شد و تمامی واقعيات تاريخی  شکستن سکوتوه اين وج

جمهوری اسلامی قبل از هر چيز  یهازندانروشن نخواهند شد. حکايت 

مقاومت نسلی انقلابی، در دفاع از آرمان انقلابی بيان و بيش از هر چيز 

ه بود ک یاجامعهاز آن متفاوت  تتيفيک یاجامعهو تلاش برای ساختن 

 افتهيسازمانآگاهانه و  حذفتحميل کنند.  خواستندیمامثال خمينی 

ستن شکرنجی بود که به جامعه تحميل شد.  نيترمهمپيشروان اين نسل 

هست. در غير وجه سترگ به معنای انگشت نهادن براين  کامل سکوت

اشک و زاری خواهد شد. آه و و بدل به آه  هارنجاين صورت حکايت 

احساسات مردم نسبت م از بخشی مه هاخوردن دلخوناشک و زاری و 
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 توانینم هاآنو صرف بر  جانبهکي تأکيدهستند اما با لخ واقعيات تبه 

 هارنجاز فردی و جمعی  یهاشهادتهمه واقعيات تاريخی را کشف کرد. 

 شدهپنهانحقايق  هاآنبا تکيه صرف بر  توانینمبسيار مهم هستند اما 

 توانینمايع مهم تاريخی را وقپی برد. در پشت واقعيات (فکت ها) را 

هر واقعه يا  نهيزمپسدر حکايات فردی يا جمعی درک کرد. از طريق 

تری در کارند و تجربه همواره قوای اجتماعی بزرگرخداد تاريخی 

در چارچوب همواره  –يا حتی يک جمع يا قشر  –فردی هر شخص 

تنوع و م، افتد. مسئله اصلی ارائه تصوير گستردهتری اتفاق میبزرگ

 بزرگ تاريخیيا رخدادهای جوهره وقايع بتوان ست تا از جامعه اپيچيده 

در آن نيروهای طبقاتی اجتماعی را کشف کرد. وقايع بزرگی که 

از اين . دانبوده های متفاوت با يکديگر درگيربرنامه و ديدگاه گوناگون با

مهم است چگونگی «گفت که:  توانیمزاويه در ارتباط با امر دادخواهی 

  »است! ترمهماما چرايی 
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  حقيقت کشف  –بخش دوم 

  

  »حقيقت يعنی روشن شدن چرايی«

در شبکه » رويای آزادی«قريب نه سال پيش مستندی به نام 

احساسات » رويای آزادی«نمايش داده شد. » من و تو«تلويزيونی 

و خشمشان را نسبت به جمهوری  دهدیقرار م ريرا تحت تأث گانبينند

. در فيلم ما با چند زن انقلابی روبرو هستيم که زانديانگیاسلامی برم

. در اين مستند ستمی که کنندیدر زندان را بازگو م شانيهاحکايت رنج

که چرا  ابديیبه تصوير کشيده شد. اما بيننده درنم یروشنبر آنان رفت به

اين ظلم بر آنان رفت؟ چرا تا اين حد جمهوری اسلامی سبعانه به اين 

زنان برخورد کرد؟ چرا ميان رژيم با اين نسل از زنان آنتاگونيسمی 

ها و اشاره به شهادت رغمیچنين حاد موجود بود؟ در پايان بيننده عل

از  چههاست. آنبه اين پرسش يیگوشده، ناتوان از پاسخفکت های ارائه

به ژرفای حقيقت نهفته در فيلم  یابي، نه راهماندیفيلم برای بيننده باقی م

  بلکه تنها برانگيخته شدن احساسات عميق انسانی است.

شد، با تکيه صرف به  ديطور که در بخش اول اين نوشتار تأکهمان

به حقيقتی پی برد؛  توانینم –هرچقدر مهم و حياتی  –فردی  یهاشهادت

ه دنبال کشف رابطه درونی يک پديده (يا رويداد) و قوانين حاکم اگر ب
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منجر به رويدادی مشخص) نباشيم، با شهادت  یهابر آن (يا محرک

د انباب کرده» هاستيمدرنپست«و » هويت گرايان«روشی که  -فردی 

حقانيت تاريخی يک جمع يا يک گروه يا موضوعی را  توانیحتی نم -

 یهالميبگوييم جمهوری اسلامی نيز تاکنون ف زيمآکياثبات کرد. تحر

 هالمياست. برای مثال در بسياری از ف کردههيزيادی در اين زمينه ته

شدگان جنگ ارتجاعی با عراق يا کسانی که در نبردهای رنج کشته

 توانیکردستان و آمل کشته شدند، به تصوير کشيده شده است. قطعاً م

یم. اما نانددهيدبيشدگان نيز صدمه و آستهاين کش یهاگفت که خانواده

ه چه ها ثابت کرد کو به تصوير کشاندن آن هابتيبا مقايسه اين مص توان

کسانی در آن نبردها از حقانيت تاريخی برخوردار بودند. تنها از طريق 

درست و کليدی و بررسی لايه به لايه واقعيت پيچيده  یهاطرح پرسش

به کنه قضايا پی برد. برای مثال بايد پرسيد، چرا  توانیم یو چندوجه

با سرکوب سبعانه روبرو شدند؟ چرا در  -مرد و زن  –زندانيان سياسی 

کاربرده شد؟ رابطه با زنان مجازات ويژه (مثل تابوت و قيامت و ...) به

؟ مگر آنان چه کرده ديورزیچرا رژيم تا اين حد با زنان زندانی دشمنی م

؟ بستر کدام عينيت قرار داشتبر زنان در برابر رژيم  يیراآبودند؟ صف

ها نياز به پيگيری تئوريک دارد. بايد مفاهيم جرم و پاسخ به اين پرسش

ها چه ربطی به مجازات و رابطه دولت با زندان را درک کنيم. اينکه آن

ا تنها ب ؟دارند –مشخصاً دولتی به اسم جمهوری اسلامی  –قدرت دولتی 
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پرده از اسرار گشود و به کشف  توانیها مست به اين پرسشپاسخ در

دالت عدستيابی به تر از آن راه درستی برای حقيقت نائل آمد و بسی عاجل

  )۶واقعی انتخاب کرد. (

*****  

اسلامی طی  یمستمر جمهور یهاتيبسياری از جوانب جنا

 ماندهیناشناخته باق -در دهه شصت  ژهيوبه –وچهار سال گذشته چهل

 شکیاست. افشاگری در اين زمينه بايد با جديت تمام پيگيری شود. ب

 تواندیعزيزانمان م دنيسخن گفتن از چگونگی به خاک و خون در غلت

مند جمهوری اسلامی را بر نظام یهاتيعمق و دامنه جنا یابه درجه

  ملأ کند.

 يارنوبه خود امر بسافشای جنايت از درون رژيم به ،فزون بر اين

موارد معدود (مانند  رازيغمهمی برای کشف حقيقت است. هنوز به

منتظری) کسی از درون رژيم اطلاعاتی به بيرون درز نداده که  اللهتيآ

برده شد. چه کسانی  شيپو به افتهيسبعانه سازمان یهاتيچگونه اين جنا

ً يدق اجرا را به  ماتشانياند و چگونه تصمبوده هایريگميدر رأس تصم قا

پيشبرد اعمال جنايتکارانه در ميان  یگذاشتند. به عبارتی سازوکارها

 پاسخیهنوز ب هایحاکميت چگونه بوده است. بسياری از اين چگونگ

  مانده است.
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بزرگ تا زمانی که نظامشان  یهاتيجنا انيکه متصد ميدانیاين را م

سرنگون نشود، لب به سخن نخواهند گشود. البته موارد نادر و استثنايی 

شان  سياسی در تاريخ بوده که افرادی از طبقات حاکم قبل از اينکه نظام

دچار تغيير مهم گردد، به هر دليلی به افشای جنايت سيستم يا نقش خود 

بزرگ  هايیزمان سرنگونی يا جابجا اند. اما اصل اين است که تاپرداخته

 توانیدر قدرت سياسی امکان دسترسی به اسناد و مدارک نيست و نم

نيست که شکنجه  ليدلیحتی شاهد اعتراف آمرين و عاملين جنايت بود. ب

گری چون حميد نوری تاکنون اعتراف نکرده است، زيرا هنوز 

وژيک سياسی و جمهوری اسلامی پابرجاست و به وی از زاويه ايدئول

که  کندیاسلامی فکر م یها. او کماکان طبق آموزهدهدیروحی قوت م

  اش نبوده و نيست.را انجام داده و مسئوليتی بر عهده اشینيوظيفه د

انسازم یهاتيتلخ تاريخ است که بسياری از جنا اتياين هم از واقع

اين قبيل  .مانندیو م اندماندهیدولتی برای هميشه پنهان باق افتهي

وجود داشته باشد و مانع از دقت نظر  تواندیهمواره م هاتيمحدود

شود. اما اين امر مانعی در توضيح  هاتيتاريخی در فهم ابعاد اين جنا

چرايی رخ دادن چنين وقايعی نيست. از اين منظر است که حقيقت را 

ً به امر  توانینم محدود کرد، حقيقت يعنی روشن » چگونگی«صرفا

  ».چرايی«شدن 
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که با  یاباختهنخستين پرسش مادر، پدر، فرزند يا همسر جان

اين است که با عزيزم چه  شودیعزيزانش روبرو ميا قاتل  گرشکنجه

؟ چگونه به قتل رساندی؟ با پيکرش چه یاکردی؟ چگونه شکنجه داده

ها ممکن است پاسخ گيرند خاکش سپردی؟ ... اين پرسش؟ کجا به یاکرده

: رسندیديگری نيز از راه م یها، اما بلافاصله پرسشپاسخ نگيرنديا 

 یاهيکار کرده بود؟ طبق چه قوانين و روچرا او را کشتی؟ مگر چه

اول و دوم يا به عبارتی  یهابين پرسش شکیتصميم گرفته شد؟ و .... ب

موجود است اما با در جا زدن در سطح  یارابطه بين چگونگی و چرايی

حقيقتی را  توانیچگونگی و پيگيری نکردن در پاسخ به چرايی، نم

نيست.  هایتک چگونگکشف کرد. چرايی به معنای روشن شدن تک

است و  رممکنيفردی غ یهاآنکه دسترسی به همه شهادت ژهيوبه

بزرگ سازمان یاهتياندرکاران جناتک دستاعتراف گيری از تک

دهه شصت که  یهاتيدر مورد جنا خصوصميسر نيست (به افتهي

 اند و يا مدارک ويا اسرار را با خود به گور برده انشيبسياری از متصد

و بايد برای پاسخ  توانیم نياند.) باوجودامستندات را آگاهانه نابود کرده

جهانی  –تاريخی  یهابه دلايل چرايی تلاش کرد و با تکيه به ديگر تجربه

  )٧ها را کشف کرد. (ها آنو مفاهيم برخاسته از اين تجربه

*****  
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کشتار دهه شصت را بايد بر بستر عروج توأمان انقلاب و ضدانقلاب 

نادرترين ، انقلابی متناقض بود. از ١٣۵٧انقلاب بررسی کرد.  ۵٧

ً  یهاانقلاب ز ا قرن بيستم که عليرغم مردمی و عادلانه بودنش تقريبا

همان ابتدا تحت رهبری بنيادگرايان فاشيست دينی قرار گرفت. انقلاب 

جهان، موجب ازٓاد شدن  ردو سده گذشته د یهامانند تمامی انقلاب ١٣۵٧

گونی در جهت دگر ستيبایانرژی انقلابی مردم شد. اين انرژی يا م

به هرز رود و مهار  یاگونهجانبه جامعه مورداستفاده قرار گيرد يا بههمه

از همان ابتدای به  ستيبایو سرکوب شود. سران جمهوری اسلامی م

. کردندیقدرت رسيدن با اين انرژی رهاشده در جامعه تعيين تکليف م

عراق وسيع مردم را در جنگ ارتجاعی با  یهاانٓان از يکسو انرژی توده

سياسی خودشان را به اين  –به هرز بردند و البته موقعيت ايدئولوژيک 

واسطه تحکيم کردند و از سوی ديگر با زندان و شکنجه و اعدام، 

 ستيبایبخش جامعه را نشانه رفتند. انٓان م نيتریپيشروترين و انقلاب

ینسلی را که بپا خاسته بود و رژيمی را سرنگون کرده بود، تنبيه م

. تثبيت نظم جديد ارتجاعی درگرو زدودن تجربه براندازی شاه از ردندک

.نسل و کلاً جامعه بود نی آذهن و زندگ
 
هم نبوده که تمامی  جهتیب

ً قتل یهاقدرت ام عامپرياليستی در برابر جنايات دهه شصت مشخصا

 یريگنيز در انتقام هاستياليرضايتمندانه سکوت کردند. امپر ۶٧سال 
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را سرنگون کرده بودند،  شانیامردمی که يکی از نوکران مهم منطقهاز 

  منافع مشترک داشتند.

بودن  القلبیو قس ۶٧فتوا و فرمان سنگ دلانه خمينی در سال 

مجريانی که مصر بودند اين فرمان را تام و تمام و تا به آخر به اجرا 

خی اريبه ضرورت ت یگذارند، قبل و بيش از هر چيز بيان پاسخ گوئ

دهه شصت، بهتر از هرکسی (حتی  یهاتيفوق بود. امٓران و عاملان جنا

 یريناپذیها و نيروهای مخالف خود) به تضاد و آشتبهتر از سازمان

ميان خود با انٓ نسل انقلابی اگٓاه بودند. انٓان بر مبنای منطق نظامی عمل 

بر ستم و استثمار و سرکوب اکثريت جامعه استوار  اشهيکردند که پا

  بود.

سياسی  یهاپاسخی به ضرورت ۶٧عام علاوه بر اين وجه عام، قتل

آن  با یالمللنيمشخصی نيز بود که جمهوری اسلامی در عرصه ملی و ب

شد و  دهيتنچند مسئله مهم درهم ۶٧روبرو شده بود. در مقطع سال 

سياسی و  یثباتیقرارداد: ب یات شکنندهجمهوری اسلامی را در موقعي

درونی، ادامه جدال  یهامستمر جمهوری اسلامی به دليل اختلاف

 یهاعنوان اولين دولت بنيادگرای مذهبی با قدرتجمهوری اسلامی به

ارتجاعی منطقه، به پايان رسيدن جنگ  یهاامپرياليستی و ديگر قدرت

تر از آن خمينی و مهم ايران و عراق، معضل انتخاب رهبری پس از
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وجود هزاران زندانی سياسی "سر موضع" که سمبل مقاومت و نويد 

  آينده بودند.

پايان مفتضحانه جنگ ايران و عراق و نوشيدن جام زهر توسط 

سياسی جمهوری اسلامی در  یهایريگخمينی و اختلاف بر سر سمت

. شدیم وفصلحل ستيبایپس از پايان جنگ) م ژهيوعرصه جهانی (به

ها در دعواهای جناحی و انتخاب رهبری پس از خمينی اين اختلاف

پايانی جنگ ايران و  یهاآنکه در سال ژهيوبه )٨بازتاب يافته بود. (

 بود. جمهوری اسلامی در افتهيعراق، نارضايتی مردم از جنگ گسترش

 ن شرايط بحرانی به فکر تضمين حيات شکننده خود بود. اين حيات درآ

در معرض  توانستیمقطع تاريخی بيش از هر چيز توسط نيرويی م نآ

 یاخطر قرار گيرد که فشرده امٓال و ارٓزوهای مردم برای ايجاد جامعه

آزاد و انقلابی بود، يعنی زندانيان سياسی که در مقابل رژيم سر تسليم 

شده  دهيگوناگون نبرد آبد یهافرود نياورده بودند. کسانی که درصحنه

 یادهنيشان در مخالفت با رژيم دينی و ساختن آد و بر اگٓاهی و ارادهبودن

بهتر افزوده شده بود. فتوای خمينی بيان دورنگری تاريخی يک مرتجع 

ً يعم رحمانهیآگاه بود. او به نتايج اين کشتار ب  خواستیواقف بود. او م قا

ً  ندهيآ د انقلابی بايگذشته دزديده شود.  ینسل آت از مردم ايران مشخصا

 بر جامعه تضمين شود. ضدانقلابی کاملاً  ندهيتا تحميل آ شدیسرکوب م

بايد هر آنچه مهر و نشان از مقاومت  اکنون شاهدش هستيم)آنچه هميعنی (
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بی انقلا یانقلابی، افکار مترقی و فرهنگ و اخلاقيات پيشرو و آرزوها

 یو ارمان خواه دهني، تا اميد به آشدیو کمونيستی بر خود داشت محو م

حذف فيزيکی کسانی که به درجه  رونياز اذهان جامعه حذف شود. ازا

و اشکال مختلف سمبل مبارزه با جمهوری اسلامی بودند، در دستور کار 

  )٩قرار گرفت و شط خون جاری شد. (

دلايل فوق ناظر بر يک اصل مهم و حاکم بر سازوکار تمامی 

تاريخ است. اصلی که مارکس از آن  کارهمهيناکام و ن یهاانقلاب

کرد  ديدر اروپا تأک ١٨۴٨ یهااز انقلاب یبندکرد. او در جمع یبندجمع

درهم شکستن ماشين سرکوب دولتی به  یجاها بهاز انقلاب گونهنيکه ا

گردانندگان جمهوری اسلامی اند. به اين معنا تکميل آن ياری رسانده

دولتی بودند که از شاه ماشين ر کردن فعالانه در کار تکميل و کارآمدت

تکميل زندان گوهردشت توسط جمهوری اسلامی به ارث برده بودند. 

نقش نمادينی دارد. شاه نتوانست ساخت اين زندان را به اتمام رساند و 

از آن استفاده کند اما جمهوری اسلامی توانست آن را در کنار زندان 

تاريخ ايران بدل کند و  یهازندان نيتراوين به يکی از مخوف

 به پيشاسلامی  یهاها را بر پايه آموزهها و اعدامشکنجه نيتردهشتناک

  .برد

 مدرن«ماهيتی » تکميل کردن«برخلاف برخی تصورات رايج اين 

 بود و» بازگشتی به عقب«داشت. هرچند در ظاهر بيان » و بورژوايی
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يیسطاوو قرون» سنتی«اقشار  نيو فاسدتر نيترماندهبا تکيه به عقب

اشکال سرکوب، شکنجه و اعدام اين ترميم و بازسازی دولت  نيتر

نه «بود و » رمتعارفيغ«نه » بازگشت به عقب«رفت. اما اين  شيپبه

، بلکه در خدمت حفظ، تقويت و گسترش روابط مدرن سرمايه »نابهنگام

د جامعه قرار منسرکوب نظام ژهيوها بهدارانه در بسياری از عرصه

 سنت«و » قوانين عرفی و قوانين شرعی«داشت. نشانه امتزاج ماهرانه 

روابط توليدی  نيترانهيدر خدمت توسعه وحش» و مدرنيسم

استثمارگرايانه و روابط اجتماعی ستمگرانه بود. شايد اين امر متناقض 

عريان ماقبل سرمايه دارانه  یهایژگيبا روبنای دينی با و به نظر رسد و

چندان همخوان به نظر نرسد. اما اين  -ويژه در برخورد به زنان به –

بخشی از کارکرد و رابطه پويای ميان زيربنای اقتصادی با روبنای 

ويژه در عصر ايدئولوژيکی جوامع به -حقوقی و فرهنگی  -سياسی 

ً مستامپرياليسم  قش قل و خودمختار ناست. روبنايی که با جايگاه نسبتا

. تاريخ کندیفعالی در توليد و بازتوليد کليت روابط حاکم جامعه ايفا م

ا بين روبن» نامتعارف«و روابط » هاتناقض«آکنده از اين  یدارهيسرما

  و زيربناست.

ساله صورت و جنگ هشت ۵٧تغيير و تحولاتی که در جريان انقلاب 

) جمهوری ١٠ايه دارانه شد. (رشد بيشتر مناسبات سرم سازنهيگرفت زم

در  یدارهيروند رشد سرما» يیوسطاقرون«اسلامی عليرغم ظاهر 
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از پايان  پسبلافاصله ايران را شتاب بخشيد. برنامه تعديل اقتصادی که 

جنگ اجرا شد خصلت نمای اصلی تقويت و گسترش هر چه بيشتر 

از دوران  فراترکيفی  طورروابط سرمايه دارانه در شهر و روستا (به

ايجاد امنيت برای  ۶٧شاه) بود. ناگفته نماند که يکی از دلايل کشتار 

 یهاخارجی و چراغ سبز نشان دادن به قدرت یهایگذارهيسرما

 یهاامپرياليستی بود. اما آنچه اين کشتار را ويژه کرد، محرک

ه ويژه در عرصه تنبيايدئولوژيک آن بود. به اين محرک ايدئولوژيک به

) بايد جداگانه یاسلام یهاجازات (و قوانين کيفری بر پايه آموزهو م

  )١١پرداخت. (

عصر کنونی عمل  یهااما چرا جمهوری اسلامی مانند اغلب دولت

يعنی اعمال سلطه  –نکرد و در کنار وظيفه اصلی دولت بورژوايی 

به وظيفه ديگرش يعنی جذب بخشی از  –طبقاتی از طريق سرکوب 

 ٣٢مرداد  ٢٨بعد از کودتای  -گونه که رژيم شاه نکرد. آن مخالفان اقدام

و پس از سرکوب خونين جنبش عمل کرد. رژيم شاه زمانی که توانست 

 یسوتا حدی قدرت خود را تثبيت کند، تلاش کرد بخشی از مخالفان را به

خود کشد و در اين زمينه نيز موفق شد. رژيم شاه در عمل توانست 

ی را به استخدام نهادها یابسياری از روشنفکران و کار بلدان سابقاً توده

دولتی خود درآورد. عدم سازش جمهوری اسلامی با اپوزيسيون (حتی 

یاز اپوزيسيون که سرنگون طلب نيز نبودند) را چگونه م يیهابخش
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سياسی و حدت يابی تضادهای  یثباتیب شکیيح داد؟ بتوض توان

گوناگون در عرصه داخلی و خارجی و شدت تخاصم ميان انقلاب و 

 ديضدانقلاب موانع جدی در اين راه به وجود آورده بود. اما آنچه قابل تأک

است، نقش محرک ايدئولوژی بنيادگرايانه اسلامی بود. تلفيق دين و 

ژی اسلامی ملزومات خاصی را با خود به همراه دولت و تکيه به ايدئولو

ه در شکل دادن باين ملزومات و نقش مستقل  ريآورده بود. نبايد به تأث

 هاتيبود. روش و شکل پيشبرد اين جنا توجهیتصميمات و رويدادها ب

کلان يک رژيم ارتجاعی را بر خود داشت  یهااستيتنها مهر اهداف سنه

  نيز بود. فاشيستی –ولوژی بنيادگرايانه دينی بلکه برخاسته از يک ايدئ

  

 دو محور اصلی ايدئولوژی سرکوب: 

  »انتقام مستضعف از مستکبر«و » انتقام حوزه از دانشگاه«

  

انتقام حوزه از «از مختصات مهم اين ايدئولوژی بنيادگرايانه 

بود. اين دو محور (يا اين دو » انتقام مستضعف از مستکبر«و » دانشگاه

ه و ب جيداشته و نقش مهمی در بس یاژهيبرای خمينی کارکرد و شعار)

انتقام «ايفا کردند.  اشیحرکت درآوردن و درصحنه ماندن پايه اجتماع

. شدیفقط به سرکوب خونين دانشگاه محدود نم» حوزه از دانشگاه

از اين طريق هرگونه نگاه انتقادی و هرگونه پديده  یطورکلبه
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عنوان . ازنظر خمينی روشنفکران بهشدیداده م روشنفکرانه آماج قرار

. تا انديشه شدندیوقمع مبايد سرکوب و قلع» تجدد و تجددخواهی«نشانه 

 ليدلیفرهنگ و تفکر غلبه يابد. ب یهابتواند بر کليه عرصه» حوزوی«

تر بالا یاخطر دانشگاه از بمب خوشه«داشت  دينبود که خمينی مدام تأک

است و هر چه فساد در اين مملکت پيدا شد از اشخاصی بود که در 

بودند. دانشگاه بدترين مرکزی است که ما را به  کردهليدانشگاه تحص

انقلابی، پيشرو و  یهادهي) دانشگاه، که مظهر ا١٢.» (کشدیتباهی م

تا نهاد روحانيت و اعوان  شدیروشنفکری جامعه بود، بايد مذمت م

رش قدرت خويش را در تمامی جهات تعميم و گسترش دهد و انصا

  مسلط کند. هادهيمرکز توليد ا نيتریهژمونی قهری خود را بر اصل

ويژه به –پايه اجتماعی گردآمده حول خمينی با نفرت از روشنفکران 

 پرورش يافتند. بسياری از زندانيان -روشنفکران انقلابی و کمونيست 

و باسواد جامعه  کردهليلب از اقشار تحصسياسی دهه شصت (که اغ

بودند) در معرض چنين نفرت ورزی قرار گرفتند. تمسخر علم و دانش، 

دفاع از جهل و دين جز اصول لاينفک هر مراسم و مناسکی بود که 

  .کردندیزندانبانان برگزار م

نيز سهمی از قدرت و ثروت را به » انتقام مستضعف از مستکبر«

که از آن محروم مانده بودند. اين محور، هم اميال  اددیکسانی وعده م

قشری از بورژوازی نوظهور در دوران شاه را (که به مدار قدرت راه 
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قشرهای  نيتریو هم اميال فاسدترين و انگل کردینيافته بودند) ارضا م

از تهيدستان  ینازکهي. فزون بر اين برای لاساختیلمپن را برآورد م

که از روستا رانده و در شهر مانده  یاويژه آن دستهشهر و روستا (به

ز انتقام مستضعف ا«بودند) و جذب بنيادگرايی دينی شده بودند، شعار 

که با حمايت از جمهوری اسلامی خود  دادیبه آنان امکان م» مستکبر

رای خمينی ب نيز راه ترقی بپيمايند و خود را از قعر به صدر برسانند.

اين دسته فرصتی فراهم آورد تا جذب نهادهای جديد التاسيس (که در 

شوند و با شرکت مستقيم در  خدمت تکميل و کارآمدی دستگاه دولت بود)

سرکوب انقلابيون و همچنين شرکت فعال در جنگ ارتجاعی با عراق 

يخ راقتصادی دست يابند. اين درس مهم تا –اجتماعی  -سياسی به منزلتی 

انتقام و سهم «است که چگونه بسيج مردم حول ايدئولوژی منحط 

تنها به » مراتب قدرت و ثروتبالا کشيدن خود در سلسله«و » خواهی

ها را و انسان ديآیکار بازسازی همان روابط اجتماعی ارتجاعی کهنه م

ايت بدل جن کنندههيعليرغم هر نيتی که داشته باشند به عامل و آمر يا توج

و  »کنار رفتن ستمگران قبلی«. اين ايدئولوژی منحط معنايی جز کندیم

آنان ندارد. اين ايدئولوژی ازنظر  یجابه» ستمگران جديد«نشستن 

» رمنب«و جايگزين شدن » عمامه«توسط » تاج«سياسی با کنار رفتن 

چاپيدن و خوردند «، »مستکبران« بارکيخورند داشت. » تخت« یجابه

  ند.که جبران مافات کنشد » مستضعفان«حال نوبت » ندو کشتند و رفت
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 یاهزهيو بعد آن با تقويت اين قبيل انگ ۶٠تا  ۵٧خمينی طی دوران 

ار را آماج قرو البته زنان » منافقين«و » هاستيکمون«ايدئولوژيک مدام 

. او آوردیو پايه اجتماعی خود را برای سرکوب آنان به ميدان م دادیم

 يیآند هيتلر عمل کند. هيتلر برای افزايش کارآمدی و کارمجبور بود مان

ناچار بود مدام بر غلظت ضديت با يهوديان  اشیستيايدئولوژی فاش

 –يهوديان ربط مستقيم و چندانی به منافع سياسی  یکشبيفزايد. نسل

از عملکرد  یانظامی امپرياليسم آلمان نداشت بلکه جلوه -اقتصادی 

  ناگزير ايدئولوژی و گردن نهان به نقش محرک آن بود.

فاشيستی خمينی افزوده شد،  -هرچقدر بر غلظت ايدئولوژی دينی 

یويژه در ميان نيروهای سرکوبگر) هارتر شدند. بطرفدارانش نيز (به

نيست که در اجرای حکم خمينی در سراسر کشور مجريان شقاوت  جهت

نيست که اعضای هيئت مرگ در  جهتیان دادند. باز خود نش یرينظیب

منتظر اعدام با  یهااز فهرست یکيانسان باقيمانده در ٢٠٠مورد اعدام 

  .زدندیمنتظری چانه م اللهتيآ

*****  

به کشف حقيقت  توانیتنها با انگشت نهادن بر جوانب فوق است که م

يی که مسبب ياری رساند. اگر اهداف، افکار، روابط، شرايط و نهادها

 قادر به کشف کامل و گسترده حقيقت ميابيکشتار دهه شصت بودند را درن

و در ابعاد وسيع به  رحمانهینخواهيم بود. هزاران تن در دهه شصت ب
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بر  دينی تثبيت شود. دولتی که متکی –قتل رسيدند تا دولتی فاشيستی 

 رقوانين قضايی منطبق بر شريعت بوده است. صحبت کردن از کشتا

دهه شصت يعنی صحبت کردن از عملکرد دستگاهی به نام دولت 

مجازات «طبقاتی، ايدئولوژی به نام اسلام و قوانين کيفری به نام 

  .»اسلامی

امروزه بسياری از استادان مترقی و جامعه شناسان پيشرو که نسبت 

یکه نم نديگویم یدرستبه نحوه ارائه ماجرای هولوکاست منتقدند، به

ز هولوکاست حرف زد ولی از فاشيسم سخن نگفت. زيرا اساساً ا توان

بدون هم توضيح داده و درک کرد. اين مسئله  توانیاين دو مفهوم را نم

دادخواه جنايتی بود  توانی. نمکندیدر مورد امر دادخواهی نيز صدق م

اما از دلايل و انگيزه آن جنايت حرف نزد. درست است که جنايت را 

اند. مجری آن بوده یاصادرکننده فرمان و عده یااند. عدهافراد انجام داده

مجازات اين افراد بايد به خواستی همگانی بدل شود اما کشتار  شکیب

 ی تئوکراتيک بوده است.تدولتوسط  افتهيدهه شصت اساساً قتل سازمان

یاست بر اينکه کيفرخواست ما نم یديتأک یاهيوفاداری به اين حقيقت پا

باشد و بدان محدود  هاتيتنها شامل مجازات آمرين و عاملين جنا تواند

  گردد.

 فرخواستيک توانیها روبرو هستيم: چگونه مبا اين پرسش جهيدرنت

عليه دولت پيوند زد؟  خواستفريعليه آمرين و عاملين جنايت را با ک
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است که مدام جنايت و جنايتکار و حافظ نظامی دولتی که خدمتگزار 

امر دادخواهی را پيگيرانه  توانیچگونه و با چه روشی م .کندیتوليد م

؟ معنای اين عدالت واقعی افتيو تا انتها پيش برد تا به عدالت واقعی دست

مانع تحريف و به کژ راهه بردنش شد؟ چرا  توانیچيست و چگونه م

ربط  یاندهيروش دادخواهی و اجرای عدالت واقعی به مختصات جامعه آ

  دارد که خواستارش هستيم؟

برای پاسخ به اين خواهد بود اين نوشتار تلاشی های بعدی بخش 

  ها.پرسش
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  معنای عدالت –ش سوم بخ

  
  آريل دورفمان - » جرئت تخيل پايان خوش، آغاز آن پايان است.«

  

  لحظه شکستن طلسم وحشت 

سرانجام دادستان سوئد خواستار اشد مجازات برای حميد نوری شد؛ 

در دهه شصت بود. » کارخانه کشتار«ی هادندهچرخدژخيمی که يکی از 

رار ق دييتأطی چند روز آينده اين حکم توسط قضات دادگاه مورد  احتمالاً 

يد، چند سال در خواهد گرفت. اينکه سرنوشت نوری به کجا خواهد انجام

، اهميت چندانی ندارد. مهم فضای مثبتی است که اين زندان خواهد ماند

ی دادخواه و زندانيان سياسی هاهخانواد بالأخصحکم در ميان مردم 

  سابق به وجود آورده است.

بود و دادگاهی  شدهبازداشتوقتی پينوشه در لندن  ١٩٩٨در سال  

کرد، آريل دورفمان نويسنده متعهد  جرم اعلامدر اسپانيا عليه وی 

شيليايی (که اغلب آثارش به موضوع ناپديدشدگان سياسی در دوران 

محاکمه پينوشه به «نوشت:  ارتباطنيرادپينوشه اختصاص دارد) 

سرانجامی که مستحقش بود، نرسيد ولی مهم بود که در جايگاه متهم 
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فراتر از آن دورفمان » نشست و سايه عدالت، ترس به جانش انداخت.

به اميد نياز دارند ... در زندگی  وتاررهيتدر روزهای  مردم«نوشت: 

کنيم، تا  سرزندهيی را کم داريم که در آن رويای ناممکن را در هاوقت

لحظه محکوميت  شکیب »ممکن را بخواهيم و برای ناممکن فرياد بزنيم.

حميد نوری به بسياری جرئت داد تا سرنگونی جمهوری اسلامی را در 

  خيال خويش تصور کنند.

ق عدالت فرايند دادخواهی هنوز با تحق ی خوش درالحظه تجربهٔ  اما

پروسه دادگاه نوری را تنها با توجه  توانینم واقعی فاصله بسيار دارد.

ً ی صادره نهايی آن بررسی کرد. رأبه  مهم است اما توجه به نتيجه  قطعا

اصول و مبانی حقوقی و سياسی حاکم بر دادگاه و فرايندهای طی شده از 

 دهيتلاش دارند با ا یرايآنکه بس ژهيوبهاهميت بيشتری برخوردار است. 

 آنارائه دهند و  یدادخواه یبرا یمدل اشجهينت ودادگاه  نيکردن ا زهيآل

کرده و به اشکال گوناگون مفهوم  قلمداد عدالتکامل  مصداق را

) دادگاه نوری ١٣کنند. ( دارخدشهدادخواهی و عدالت واقعی را 

سياسی مهمی را به صحنه آورده است.  –موضوعات حقوقی 

درک همگان را از مفاهيمی چون عدالت  هاآنموضوعاتی که توجه به 

 آمدهشيپ فرصتارتقا خواهد داد. مهم استفاده از اين  واقعی و تحقق آن

  است. بخشيیرهابرای تقويت فرجام سياسی 
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*****  

  دادگاه نوری چند ويژگی مهم داشت:

وليت کيفری يک فرد متمرکز بود نه نهاد دولتی بر مسئ نخست، دادگاه

که آمر و عامل اصلی يک جنايت بزرگ بود. مشغله اصلی دادگاه مانند 

اتهام وارده به وسقم صحتی بررسی نيچننيا ی حقوقیندهايفرااغلب 

  شخص متهم بود.

دوم، تلاش دائمی دادگاه احتراز از سياسی شدن مسئله بود. دادگاه 

؛ ی صورت گرفته تمرکز کندهاتيجنای حقوقی هاجنبهسعی کرد تنها بر 

ی در طول پروسه دادگاه در اآگاهانه صورتبه» يیزدااستيس«سياستِ 

قضات بارها مانع بسط سخنان شاهدان و  جريان بود. از همين رو

داشتند و  ديتأک ۶٧ی سياسی جنايت هازهيانگکه بر  دندشیمشاکيانی 

  .کردندیمماهيت سياسی دولت جمهوری اسلامی را افشا 

، آمدیم به ميان سوم، حتی مقاطعی که به ناگزير دلايل سياسی جنايت

قسمی و ناقص خصلت سياسی جنايت صورت گرفته  طوربهدادگاه فقط 

با اهداف سياسی  ارتباطیبمسئله . در تحليل نهايی اين دادیمرا پوشش 

  دادگاه نبود.
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در اين امر ايرادی نيست که در يک فرايند حقوقی،  خودیخودبه

دادستان يا وکلا تلاش کنند به حداکثر از کليه امکانات حقوقی در قوانين 

اثبات  ازنظرتا جنايتکاری را محکوم کنند.  نديسودجويک کشور 

مسئوليت کيفری فردی نيز حياتی است که به روش صحيح و عادلانه 

ميزان مشارکت يک فرد در جنايت به همان صورتی که بوده طرح و 

و اتخاذ  اثبات شود. اما محدوديت در عرصه مبارزه قانونی و حقوقی

از همان آغاز در مورد تعريف جرمی که » يیزدااستيس«سياست ِ

مدعی شدند به دليل  هادادستانشد.  سازمشکلد، نوری مرتکب شده بو

 در ارتباط با مجاهدين و قتل قوانين سوئد مجبورند از اتهام جنايت جنگی

تا بتوانند نوری را محکوم کنند.  نديسودجودر ارتباط با نيروهای چپ 

و قوانين سوئد  المللنيبی حقوق هاتيواقعاينکه اين ادعا تا چه حد با 

  )١۴حل ترديد و بحث است. (، مدهدیموقف 

دهه شصت و حتی سال  تيدامنه و عمق جنا عملاً  یجنگ تيجنا اتهام

بخشی از درگيری مسلحانه  عنوانبهزيرا اين اتهام . کندیمحدود مرا  ۶٧

و تنها به مدارک و  شودیمی فقط شامل دوره زمانی معين المللنيب

) ١۵. (دهدیمکه اين مقطع زمانی را پوشش  کندیممستنداتی رجوع 

هم دهد (آنیمرخ  جنگميان اعمالی که در فرايند يک  است یفيک فرق

 یتيجنا) با نيمع یو زمان يیايدر محدوده جغراف یالمللنيب یهابا مؤلفه
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در  – یرنظاميغعمدتا  –زندانيان سياسی  هيعل آگاهانه یدولتبزرگ که 

پافشاری دادستان بر ارتکاب جنايت  .استکشور صورت داده اسر سر

ز ا احترازی) و المللنيببخشی از درگيری مسلحانه  عنوانبهجنگی (

يا  یکشنسلمانند  المللنيبی رايج در حقوق هاترمی ديگر ريکارگبه

جنايت عليه بشريت به ناگزير پيشاپيش مانع از کشف تمام و کمال حقيقت 

  شده است.

 –عواقب حقوقی  توانستیمی و جنايت عليه بشريت کشنسلاتهام 

برای دولت جمهوری اسلامی  ژهيوبهی برای نوری و ترنيسنگسياسی 

از زاويه حقوق  بخشی جهانی اين دادگاه و اهميت آن براثرو  داشته باشد

ً بيفزايد.  المللنيب نبود تا  ی در کاراشدهنييتعاراده سياسی از پيش  لزوما

ی هاروشی هاتيمحدودی از اين اتهام مبرا شود. بلکه جمهوری اسلام

. آوردیمقانونی در دنيای امروز به ناگزير چنين نتايج سياسی را ببار 

ی و کشنسل«دوری جستن آگاهانه از متهم کردن جمهوری اسلامی به 

به معنای احتراز از اختلال در روابط سياسی ميان » جنايت عليه بشريت

  دو دولت نيز است.

دادگاه نوری بر حقيقت بنيادين مربوط به کشتار دهه شصت سرپوش 

به لحظه يا  دادگاه انيمتصدجلوه داده است.  رنگکمگذاشته و آن را 

رونيايد.  ترگستردهو  تریاساستا حقيقت  اندکردهی از حقيقت تکيه اجنبه
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دولتی  افتهيسازمان يک جنايت ۶٧سال  عامقتلاين حقيقت اساسی که 

 مندنظامو به شکلی  شدهیطراحعامدانه و آگاهانه  بوده است. جنايتی که

در مقياسی بزرگ و سراسری به اجرا درآمده بود. در اين جنايت 

بخش وسيعی از شهروندان به دلايل عقيدتی/ مذهبی/  شدهیزيربرنامه

) مللالنيبی حقوق امروزسياسی به قتل رسيدند. اين جرم (با تعاريف 

. نسلی از شودیمی محسوب کشنسلکامل جنايت عليه بشريت و  مصداق

انقلابيون نابود شدند تا انقلابی سرکوب شود. درست است که هنوز در 

ی ی انقلابهاجنبشو  هاانقلاباعمالی چون سرکوب  المللنيبنظام حقوق 

 در شدهبيتصوو مجازاتی در پی ندارد و قوانين  شودینمجرم محسوب 

. اما شودینمی و جنايت عليه بشريت عطف به ماسبق کشنسلط با ارتبا

قبل از هر چيز و بيش از هر چيز  ۶٧فی النفسه جنايت دهه شصت و 

اين حقيقت بنيادين تحت  متأسفانه. شودیمجنايتی عليه بشريت محسوب 

ی دولتی (تحت لوای بررسی هادادگاهو  برجهانمناسبات کنونی حاکم 

ی رابطه ميان حقوق و هزارتومجبور است از  جرم مشخص)

  و در انتها رنگ ببازد. ی حاکم بر آن بگذردهااستيس

ماهه نوری را  ٩خلاصه کنيم: آنچه مراحل، مقاطع و لحظات دادگاه 

رقم زد. تضاد بين مسئوليت کيفری فردی با مسئوليت نهادی به نام دولت 
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م ايند سياسی و سرانجاجمهوری اسلامی، تضاد ميان فرايند حقوقی با فر

  تضاد ميان واقعيت با حقيقت بود.

ا ب يیهادر هر نظام قضايی تحت هر سيستم حکومتی، چنين پرونده

ت که اسپرسش کليدی اين  شد.روبرو خواهند ی ادهيچيپ چنين تضادهای

یمی حل ريگجهتتضادها به کدام شيوه و با اتخاذ کدام سياست و  اين

 اتیشيوه طبقبه ناگزير به اين قبيل تضادها  قضايی. در هر نظام شوند

 معينپيامدهای طبقاتی  همراه باو  معين اهداف طبقاتی در خدمت، معين

ی قضايی اغلب کشورهای هانظام. اين امر، هم در مورد شوندیمحل 

ی برقرار است، صدق اخانهدر آن عدالتِ سلاخ  معمولاً تحت سلطه که 

ه ی و امپرياليستی کدارهيسرمارهای پيشرفته و هم در مورد کشو کندیم

برخوردار است و خود را مدافع  شدهنهينهاددر آن قوه قضائيه از استقلال 

ی که يک دولت داشته تيهر ن رغميعل. داندیمی دمکراتيک هاارزش

نظام حقوقی و چارچوب سياسی حاکم بر  یهاتيها و محدودروشباشد، 

  .کندیم نيضمو ت نيتأمی آن دولت (اينجا دولت سوئد) را اهيپاآن، منافع 

نگارنده تخصص آن را ندارد که در مورد الگوی دادگاه نوری 

های آن بر فرايند راتيتأثو اهميت، جايگاه و  المللنيبحقوق  نظرازنقطه

کند و قضاوت کند که نتايج اين دادگاه  اظهارنظرحقوقی مشابه 

واقعی چه  طوربهی المللنيبجنبش دادخواهی در عرصه  نظرازنقطه
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دستاوردهايی خواهد داشت و تا چه اندازه امکان استفاده از اين 

دستاوردهای حقوقی در آينده خواهد بود. کارشناسان و دانشجويان 

هستند. اما  هانهيزممتعهدی هستند که در حال مطالعه و تحقيق در اين 

يی ميان هاشباهتسياسی  -روش و اهداف ايدئولوژيک  نظرازنقطه

 عدالت«تحت عنوان  تاکنونيی موجود است که هادادگاهدادگاه نوری با 

  است. برگزارشدهدر چهارگوشه جهان » انتقالی

  

  ؛ دادگاه نوری: تفاوت و تشابه!»عدالت انتقالی«

ی المللنيبدر عرصه  تاکنونيی که هادادگاهتفاوت دادگاه نوری با 

و  یکشنسلبرای محاکمه برخی جنايتکاران جنگی (با اتهاماتی چون 

ً  هادادگاهجنايت عليه بشريت) صورت گرفته، واضح است. آن  ر د عمدتا

، مصوبات حقوقی سازمان ملل و اراده سياسی آن هااستيسچارچوب 

ً رفته اما دادگاه نوری  شيپبهسازمان  در چارچوب محاکمه  عمدتا

ً سوئد) و ( نيمعری در يک کشور جنايتکا لی با تکيه به قوانين داخ عمدتا

ست. ا برگزارشدهی که اين کشور بدان متعهد شده، المللنيبی هاعهدنامهو 

يی که به اشکال مختلف تحت عنوان هادادگاهاز اين نظر دادگاه نوری با 

، برگزارشده» ابيقتيحقی هاونيسيکمتشکيل «و » عدالت انتقالی«
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که » یابيقتيحقی هاونيسيکم«و  هادادگاهمقايسه است. يعنی با  رقابليغ

 ً   ت.اس شدهليتشکدر داخل کشوری که در آن جرم صورت گرفته،  عمدتا

رسيدگی صرف به مسئوليت کيفری فردی،  نهٔ يدرزماما دادگاه نوری 

 اصلی جنايت و استفاده از روش تسکين منشأيعنی کنار گذشتن بررسی 

ً يتقرنيان از طريق بازگويی خاطرات تلخ آلام قربا رده يکسان عمل ک با

يی هاارزش و روشگفت از همان اصول،  توانیماست. به اين معنا 

» لیعدالت انتقا«مبتنی بر اصل  شدهليتشکی هادادگاهپيروی کرده که 

ی هاروان(به معنا التيام درد قربانيان و ترميم » عدالت ترميمی«و 

ی قربانيان) که در هاخانوادهو بازسازی روحيه بازماندگان  خوردهزخم

، پيروی افتهيسازمان تاکنونبرخی کشورهای آفريقايی و آمريکای لاتين 

  .اندکرده

و تجارب » عدالت ترميمی«، »عدالت انتقالی«بررسی مفهوم 

بر نقش،  تواندیمطی چند دهه گذشته » ابيقتيحقی هاکميسيون«

نشان  از آن ترمهمدادگاه نوری پرتو بيشتری بيفکند و کارکرد و ماهيت 

ً دهد که آيا  کنونی  برجهاندر چارچوب نظم حقوقی حاکم  توانیم اساسا

آنکه شوربختانه  ژهيوبهيا خير.  افتيدست هانهيزمبه عدالتی در اين 

 هستند کمتر به محتوی آن» عدالت انتقالی«اغلب کسانی که له يا عليه 

 . برای اغلبانددادهو کمتر اطلاعات لازم و دقيقی از آن ارائه  اندپرداخته
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یبپاسخگوی هر نوع  تواندیمموافقان و پيروان آن، اين پروسه حقوقی 

ً  »عدالت انتقالی«ی در جهان باشد و برای بسياری از مخالفان عدالت  اساسا

به. شاهد کمتر تلاشی هستيم که شودیمی امپرياليستی محسوب اتوطئه

 بر بستر ساختار -» عدالت انتقالی«علمی نشان دهد چرا تکيه به  طور

ه ب -حقوقی)  نهٔ يدرزم جملهمنکنونی ( برجهانو روابط نابرابر حاکم 

  ، حتی اگر به بهترين شکل ممکن عملی گردد.شودینمعدالتی ختم 

در کنفرانس  ١٩٩٢نخستين بار در سال » عدالت انتقالی«مفهوم 

 استفادهموردريکا (توسط شخصی به نام نيل کرايتز) انستيتوی صلح آم

ل دبير کل سازمان مل فراگير شد و سرانجام توسط مروربهقرار گرفت و 

کامل تبيين شد.  طوربهحقوقی  ازلحاظ ٢٠١١و  ٢٠٠٤ی هاسالدر 

توسط دبير کل  ٢٠١٠جزوه مبانی دستيابی به عدالت انتقالی در سال 

  سازمان ملل منتشر شد.

واکنشی بود به تغييرات سياسی  در اساس» عدالت انتقالی« مفهوم

مهمی که در جهان صورت گرفته بود. تغييرات مهمی که در اواخر دهه 

هشتاد و اوايل دهه نود ميلادی در سطح جهانی شاهدش بوديم. يکی از 

پايان جنگ سرد بود. جنگ سردی که با  ی اصلی اين تغييراتهامؤلفه

در قاره آفريقا همراه بود.  ژهيوبهنظامی  -بسياری از منازعات سياسی 

اين منازعات انديشيده  وفصلحلبرای  یاچارهبا پايان جنگ سرد بايد 
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. تحولات سياسی در اروپای شرقی و برخی کشورهای آمريکای شدیم

تا در طی آن  کردیمشزد لاتين نيز ضرورت دوران  گذاری را گو

در کشورهايی چون  ژهيوبهگذاشته شود.  جاماندهبهی هازخممرهمی بر 

ی بزرگی عليه مردم هاتيجنای نظامی هایکتاتوريدشيلی و آرژانتين که 

روش و پاسخی برای فيصله دادن » عدالت انتقالی«سازمان داده بودند. 

جنگ سرد و مصائب مردم  به اين منازعات و فجايع باقيمانده از دوران

  درگير بود. مصائبی که مردم زيادی را به فغان آورده بود.

ه: کرده است ک ديتأکهمواره » ی برای عدالت انتقالیالمللنيبمرکز «

ً نه شکلی از عدالت بلکه » عدالت انتقالی«  فرايند نيل به عدالت اساسا

اين روش با تکيه به تجارب تاريخی از دادگاه نورنبرگ و توکيو » است.

 ٧٠ی سازمان ملل (از دهه هاقطعنامهو برخی  پس از جنگ جهانی دوم

يی چون هامؤلفهکامل شد و  مروربهميلادی) و کسب تجارب جديد 

و » میعدالت ترمي«، »ابيقتيحقی هاونيسيکم« ،»عدالت کيفری«

بدان اضافه شد. هدف اصلی » جبران خسارت و پرداخت غرامت مالی«

عدالت، صلح و «اين روش طبق گفته دبير کل سازمان ملل برقراری 

در جوامع درگير کشمکش يا پسا کشمکش بوده است تا روابط » آشتی

اصطلاح بهاجتماعی در اين جوامع بازسازی و اصلاح شوند و ديگر 

  نباشند. شاهد نقض حقوق بشر
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قتيحقکميسيون « ٢۵حداقل  ٢٠٠۵تا سال  ١٩٧۴بر اين پايه از سال 

سال اخير نيز تعدادی  ٢٠در کشورهای مختلف تشکيل شد. طی » ابي

عدالت «ديگر به اين ليست اضافه شدند. برای نخستين بار  از کشورهای

، موزامبيک، اوگاندا، سيرالئون و روآندادر کشورهايی چون » انتقالی

ور شرقی، آرژانتين، شيلی و آفريقای جنوبی به کار بسته شد و در تيم

ی بعد به کشورهايی چون افغانستان، ليبی، مصر، کامبوج، پرو و هادهه

کلمبيا و برخی کشورهای ديگر از آمريکای لاتين و اروپای شرقی تسری 

 ی يا کشوری يا محلی يا ترکيبیالمللنيبی هادادگاهيافت. بر همين پايه 

ز هر سه در ارتباط با هر کشور مشخص تشکيل شد. البته در هر ا

 به دليل روآندامتفاوت بود. برای مثال در  هااستيسو  هاروشکشوری 

ی سنتی با تکيه به روسای قبايل، سازوکارهاناکارآمدی نظام قضايی از 

پيش رفت. در موزامبيک از » عدالت انتقالی« دانيسفشيربزرگان و 

ی مانند احضار روح سرباز مرده برای مذهبشبهمراسم مذهبی و 

ی عدالت استفاده شد. در تمامی اين تجارب اصل راهنما و هدف برقرار

و بازسازی روابط قدرت در جهت استحکام  ميکشورترماساسی در هر 

رچوب و ميزان پيگيری و نهاد دولت بوده و کماکان هست. اين امر چا

برقراری عدالت در هر کشور را تعيين کرده است. در مرکز اين روش 

 ی فروپاشيده قرارهادولتترميم و بازسازی  ی ضعيف وهادولتتقويت 

داشته است. برای مثال در کامبوج به دليل نياز به کادرهای خمرهای 
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شد. در  ماجرا زود به هم آورده سروتهسرخ برای بازسازی دولت، 

انون ق«ی آمريکا و ناتو، از همان گام نخست لشکرکشافغانستان پس از 

ً يتقرتصويب شد. زيرا » مصالحه ملی و عفو عمومی عناصر اصلی  با

آمريکا خود از جنايتکاران اصلی جنگ  هيالحماتحتسازندگان دولت 

. در مصر مابعد حسنی اندبودهداخلی در دوران حاکميت مجاهدين 

ً يسرمبارک  قرار  برقراری امنيت الشعاعتحتعدالت و مجازات  عا

زندان جديد  ٣٠گرفت و به کودتای السيسی منجر شد. رژيم السيسی 

هزار نفر رسانده است.  ۶٠ساخت و تاکنون تعداد زندانيان سياسی را به 

رخی از ی بسازپاکرا به » عدالت انتقالی«ی المللنيبدر ليبی بازيگران 

يسيون کم«قذافی ديکتاتور پيشين تقليل دادند و رياست  وانصاراعوان

را به رئيس ديوان عالی زمان قذافی سپردند و کل ماجرای » ابيقتيحق

روابط قدرت و منازعات درونی آن قرار  ريتأثبرقراری عدالت تحت 

  گرفت.

ً يتقردر آن » عدالت انتقالی«گفت فرايند  توانیمتنها کشوری که   با

رفت آفريقای جنوبی بود. پس از چهار  شيپبه تربرنامه و با جانبههمه

قای وقت آفري دپوستيسف جمهورسيرئسال مذاکره ميان ماندلا و دکلرک 

رسمی لغو شد و کنگره ملی آفريقا در سال  طوربه ديآپارتاجنوبی، 

به قدرت رسيد. تا مدتی دکلرک در مقام معاون اول ماندلا باقی  ١٩٩۴
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پس از  سال کقدرت ارتجاعی کامل شود. ي زيآممسالمتماند تا انتقال 

ً بيتقرتشکيل شد که » ابيقتيحقکميسيون « نيتربزرگجابجايی قدرت   ا

به پرونده هزاران  ده سالبه درازا کشيد. طی اين  شيهاتيفعالده سال 

قربانی و هشت هزار مجرم که تقاضای بخشش کرده بودند، رسيدگی 

از اين حق انحصاری برخوردار بود که از » ابيقتيحقکميسيون «شد. 

طرف قربانيان، مجرمان را عفو کند. اصل اساسی حاکم بر اين کميسيون 

 تيجنا سرمنشأدر سطح فردی بود. کميسيون نه به  هاتيجنابررسی 

ی داشت و نه بر مسئوليت گردانندگان اصلی نظام و دولت آپارتايد کار

وظيفه داشت با انجام برخی اقدامات » ابيقتيحقکميسيون «کرد.  ديتأک

يی قربانيان فضای سازش و آشتی گشاعقدهاعتماد ساز و اجازه دادن به 

و امتياز دادن طرفين به يکديگر را فراهم آورد. همه اين اقدامات برای 

حفظ دولتی بود که در حال تعويض نگهبانش بودند. آپارتايد بدون کمترين 

يان برداشته شد اما نظامی که ستم نژادی، هزينه برای گردانندگانش از م

بود، عليرغم برخی اصلاحات  شدهنهينهادطبقاتی و جنسيتی در آن 

ً محدود    )١٦باقی ماند. ( نخوردهدست اساسا

  منطقی لاعلاج، برآيندی ناگزير!

؛ نه افتيدستبه عدالت واقعی  توانینم» عدالت انتقالی«با سياست 

» یانتقال عدالت«که واضعان يا پيروان آن دچار سو نيت هستند.  روازآن



 

48 
 

زيرا از منطقی متناقض برخوردار است. تناقضاتی که  ناکارآمد است

  .ميکنیمبازتاب وارونگی جهانی است که در آن زندگی 

به لحاظ حقوقی دور زدن » عدالت انتقالی«تناقض  نيترمهماولين و 

» عدالت انتقالی«اوليه برقراری از شروط نهادی به نام دولت است. يکی 

است. طبق اين شرط تا زمانی که دولت ارتجاعی » عدالت حقوقی«وجود 

ت عدال«به خود نگيرد شروع فرايند » دمکراتيک« اصطلاحبهقالبی 

عدالت «از يکسو خواهان » عدالت انتقالی«ميسر نيست. » انتقالی

عامل و مانعی که  نيتریاصلبا  خواهدینماست از سوی ديگر » حقوقی

 خواهدینمبر سر راه آن قرار دارد، روبرو شود. بهتر است گفته شود 

و تداوم آن در » عدالت حقوقی«اسُ و اساس عاملی که بازدارنده  با

ً با حک و اصلاحاتی  خواهدیمجامعه است، روبرو شود. فقط   صرفا

 د. به همين دليلاز اين نهاد را در اذهان پاک کن» ی ناخوشايندهاخاطره«

سران کشورها در  جملهمنی کيفری به افراد (هاتيمسئولمحدود ماندن 

صورت اثبات ارتکاب جرم) جز اصول بنيادين آن است و در روند تحقق 

  .شوندیمفاقد هرگونه مسئوليت کيفری جدی شناخته  هادولتعدالت، 

 رمنظوبهمتفقين  المللنيببعد از جنگ جهانی دوم در عرصه حقوق 

اجتناب از تکرار عوارض معاهده ورسای که موجب مجازات و تحقير 

 »مسئوليت جمعی«شد از مفهوم  دولت آلمان (و سرانجام رشد فاشيسم)



 

49 
 

نهاد دولت دوری کردند و برای نخستين بار بر مسئوليت افراد در جرائم 

گ ری تمرکز کردند. در دادگاه نورنبالمللنيبجنگی و جرائم عليه جامعه 

که پس از جنگ جهانی دوم برای محاکمه برخی از سران نازی تشکيل 

شد، مسئوليت کيفری فردی به رسميت شناخته شد. بر پايه اين تغيير در 

ی معدودی از گردانندگان نظام فاشيستی المللنيبروابط حقوقی در سطح 

نازی دولت در عين اينکه  نورنبرگ ادگاه)  د١٧هيتلر محاکمه شدند. (

 ديتأکز نيافراد  یفريک تيکل مسئول شناخت بر مسئول کيعنوان بهرا 

جدی مبرا کرد. اين روش  یفريک تيمسئولاما دولت خاطی را از کرد. 

از همان زمان نتايج متناقضی ببار آورد. زيرا مجازات مسببين جنايت 

ی شد برای اجتناب از تغيير اساسی نظام دولتی در آلمان. وقتی الهيوس

ی آمريکا و انگليس يعنی بازسازی سريع هادولت پيش پای ضرورتبه

دولت آلمان بعد از جنگ و وجود يک اردوگاه پيروز سوسياليستی در 

که دول فوق ناچار از تکيه به بسياری از  ميابيیدرمشرق نظر کنيم 

بودند، تا دستگاه فروپاشيده دولت در  همکاران فاشيست رژيم هيتلری

ی نظام حقوق هاتيمحدودبازسازی کنند.  ترعيسرآلمان را هر چه 

قادر نبوده (و نخواهد بود) تا به اين » ملت –دولت «مبتنی بر  المللنيب

عدالت را فقط با مسئوليت  توانیمپرسش اساسی پاسخ دهد که چگونه 

 افتهيسازماننايت به طريقی ج کهیدرصورتکيفری فردی متحقق کرد 

  برده شده است. شيپبهتوسط رژيمی سرکوبگر 
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. نيز مشهود است» عدالت انتقالی«تناقضات برشمرده فوق در مفهوم 

ير تقص«يا » مسئوليت جمعی«، »مسئوليت فردی«استفاده از مفاهيم 

دوری جستن از تنبيه و » «مسئوليت مدنی اتباع يک کشور«، »جمعی

هنوز قادر نشده تا پيچيدگی رابطه مجازات مجرمان » هادولتمجازات 

 ادهدرخاراده سياسی حاکم بر فجايع » جمعی«فردی با ماهيت  صورتبه

ً يتقرکند و  وفصلحلشده را  در تمامی موارد به اجرا درآمده، به ناديده  با

انگاشتن مسئوليت يا تقصير جمعی نهاد دولت انجاميده است. به همين 

اساسنامه «بر پايه  شدهليتشکی المللنيبی کيفری هادادگاه دليل تاکنون

ً ی کوچک (و هامهرهاغلب شامل محاکمه » رم ) درشتدانه بعضا

 هادادگاه. اين اندشده کارانهتيجناکه مرتکب اعمال  شودیميی هادولت

  سياسی جنايت ندارند. منشأکاری به 

که مفاد حقوقی حاکم بر  شودیمبر پيچيدگی امر زمانی افزوده 

 ی بر بستر ساختار و روابط قدرتی بس نابرابرالمللنيبی کيفری هادادگاه

عدالت «ی برخاسته از هاروش. قوانين و کندیمدر سطح جهانی عمل 

اين روابط و ساختار قرار داشته،  الشعاعتحتمدام خود  »انتقالی

ياری  هاآنرا بازتاب داده و به حفظ و تداوم  هاآنو تناقضات  هاشکاف

 هاهيانيب. مشکل اساسی اينجاست که کليه حقوق برشمرده در رسانندیم

ی (از المللنيبتوسط سازمان ملل در سطح  شدهاعلامی هاقطعنامهو 
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ً  اعلاميه جهانی حقوق بشر گرفته تا اساسنامه رم) ادعاهای نظری  اساسا

ب روابط قدرت حاکم بر جهان (که زور و مجرد هستند و در چارچو

 وجود کردنشانواقعی برای عملی  حلراهقلدری بر آن حاکم است) هيچ 

ی جهانی برای پيشبرد هامورداستفاده قدرتندارد. اين حقوق اغلب 

ديپلماتيک يا  -نظامی  اقتصادی يا –در عرصه سياسی  هارقابت

تجاوزکارانه  یهاجنگتهاجمات ايدئولوژيک و پوشش دادن به 

  .رديگیمو  قرارگرفته مورداستفاده

فری ديوان کي در قبالنگاهی به عملکرد دولت آمريکا  است یکاففقط 

ر حقش هر که زورش بيشت«تا دريابيم که چگونه اصل  ميندازيبی المللنيب

. برای مثال زمانی که ديوان فوق خواهان تحقيق کندیمعمل » بيشتراست

در افغانستان شد. دولت آمريکا در  جنگی آمريکای هاتيجناو بررسی 

طی فرمانی قانون حفاظت از سربازان خود را صادر کرد  ٢٠٠٢سال 

تا بر اساس آن در صورت لزوم بتواند با استفاده از نيروی نظامی، 

امپ ی کيفری را آزاد کنند. ترالمللنيبتوسط ديوان  شدهبازداشتسربازان 

 ً آنجايی که به آمريکا «ن ملل اعلام کرد در مجمع عمومی سازما رسما

ائه ار یالمللنيب یفرياز دادگاه ک يیشناسا اي تيحما چيه، گرددیبرم

ی ی جنگهاتيجنادر رابطه با  یالمللنيب یفريک وانيدداد. اين  نخواهد

حتی اعلام او .» ندارد یاريو اخت تيمشروع ت،يصلاح چيه آمريکا
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کرد که در صورت لزوم اقدامات تلافی جويانه عليه کارکنان اين نهاد 

پمپئو وزير  ٢٠١٩ مارس ١٥متعاقب آن در ی انجام خواهد داد. المللنيب

ً خارجه ترامپ  و با قلدری دو تن از کارکنان اين ديوان را تهديد  علنا

اقدام » عواقب دقيق«با  شانيهاخانوادهکرد که عليه آنان و اعضای 

يی را که قصد ورود به آمريکا هادادستانخواهد کرد. او حتی ويزای 

 تافرمانی صادر کرد  ٢٠٢٠ژوئن  ١١ترامپ در را داشتند، لغو کرد. 

و ممنوعيت ورود  هايیاجازه مسدود کردن دارا ددر صورت لزوم بتوان

و  هاکيفری را صادر کند. اين فرمان یالمللنيبرخی از مقامات ديوان ب

به برخی  تنهاشود که کسانی شامل  تواندیمشابه حتی م یهاميتحر

ر جهان د. در واقعيت، دنکيفری کمک کرده باش یالمللنيتحقيقات ديوان ب

آمريکا  جنگیی هاتيحق رسيدگی به جنا یالمللنيکنونی ديوان کيفری ب

يکا اين ديوان ابزاری است برای را ندارد. از اين زاويه برای آمر

رقيب و روسای برخی کشورهايی که به هر دليلی با  یهاقدرت» بيهنت«

  آمريکا تضاد منافع دارند.

کشور » عدالت انتقالی«نمونه متأخر ديگر از عملکرد متناقض 

کشته، تن ميليون  ٩دهه درگير جنگ داخلی با  ٥کلمبياست که بيش از 

توافق صلحی ميان ،  ٢٠١٧بوده است. در سال و روبرناپديدشده و آواره 

ی هاونيسيکم«طرفين ظاهراً به اين جنگ خاتمه داد. بر همين راستا 
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دولت  ،»صلح«نيز تشکيل شدند. اما عليرغم برقراری  »ابيقتيحق

 شدهميمسلحی که حتی تسلافراد خود عليه مردم و  یهاکلمبيا به خشونت

بودند ادامه داد. بر اساس گزارش کميته ناظران سازمان ملل متحد از 

شورشی که سلاح خود را  ٢٩٦کم زمان برقراری صلح تاکنون دست

  تحويل داده بودند به اشکال گوناگون به قتل رسيدند.

در » روندهای حقوقی«در دوگانه معيارهای همه اين تناقضات و 

ت منوط به تغييرات اساسی، در سطح جهان نشانه آن است تحقق عدال

(به معنای تغيير اساسی در روابط درجه نخست برقراری عدالت سياسی 

 یهااست. يعنی تا زمانی که دولتقدرت در يک کشور و جهان) 

ارتجاعی پابرجا باشند، پرچم عدالت در چارچوبِ نظام حقوقی حاکم بر 

دادخواهی واقعی در  انتظار رونيپاره خواهد ماند. ازاجهان همواره پاره

برقراری عدالت در محدوده نظام و  چارچوبِ نظم کنونی بيهوده است

  حقوقی حاکم بر جهان توهمی بيش نيست.

*****  

تاريخ  ی که جنبش دادخواهی شاهد آن بوده، زمانی بهلحظه خوش 

عدالت واقعی  سازوکارخوش و زمانه خوش منجر خواهد شد که بدانيم 

ديگر برای  بارکادگاه نوری يدچيست و چگونه متحقق خواهد شد. 

 نيتریضرورفرصتی برای بيان حقايق و  هاستيکمونانقلابيون و 
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يی که بايد هافقدانی لحظه حاضر جهان فراهم آورده است. هافقدان

  متحقق شود.  »یعدالت واقع«مجدانه برطرف شوند تا 

 

  ت:منابع و توضيحا

 باغل دنيشن ،ینور دادگاه با مرتبط اخبار یريگيپ هيپا بر نوشتار نيا -*

که تاکنون  یمباحث نظر یبرخ نيو همچن نهيزم نيدر ا هامناظره وها مصاحبه

ه است کی هادهيطور مشخص مقاله ناظر بر اصورت گرفته، نگاشته شده است. به

زاده وهاب مانيتوسط ناصر مهاجر، شهرزاد مجاب، پ یشفاه اي یطور کتبتاکنون به

ده بهره بر هاآنو نگارنده از منتشرشده  کفريمحمدرضا ن نيو همچن یوانيا ونيو هما

  است.

  

روشن است که دولت سوئد در ارتباط با جمهوری اسلامی  اقدامی عليه  – ١

 خی ديگر ازدولت سوئد مانند برمنافع سياسی اقتصادی خود نخواهد کرد. البته 

 یهااستيبرخی س هياروپايی تمايل دارد که از کارت حقوق بشرعل یهادولت

جمهوری اسلامی استفاده کند. به يک معنا اين يکی از ابزارها برای رقابت با آمريکا 

 یهاتوجه است که رسانهاست. قابلو حتی روسيه و چين در مورد وضعيت ايران 

خبری از دادگاه نوری منتشر  تاکنون –مريکا آدر  ژهيوبه – زبانیسياصلی انگل

  اند.نکرده

  

مقطع، رجوع شود  نآدرمنتشره شده  بخشیآگاه از مطالبدر کنار بسياری  -٢

از دادگاه راسل تا عدالت  !کارزار ايران تريبونال و مشی دادخواهی«به مقاله 
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که  يست)مائوئ –لنينيست  –حزب کمونيست ايران (مارکسيست  که توسط!» انتقالی

  منتشره شده است. ٢٠١٢سپتامبر  ١۴در 

  

وام گرفته از باب آواکيان » تصاحب آن«و » مهر مالکيت بر ستمزدن «مفهوم  -٣

ست ياس«متعددی در نقد  یهاست. او در مقالها رهبر حزب کمونيست انقلابی آمريکا

ی دارهيسرمابرای مبارزه عليه کليت سيستم اين مفهوم را  بارانينتايج ز» هويتی

  توضيح داد.

  

عمدتاً اشاره دارد به فرايندی که بعد از تغيير نظام آپارتايد » عدالت انتقالی« -٤

دف هه بود. صورت گرفته به راه افتاد یهاتيدر آفريقای جنوبی برای بررسی جنا

ربرد خشونت بود. قدرت به گروه مخالف و عدم کا زيآمانتقال مسالمتآن اصلی 

 دولت  دمکراتيک«ی برای شکل دادن به الهيوسرا بايد » عدالت انتقالی«ی نوعبه

 »ابيقتيحق یهاونيسيکم«سياست بر پايه اين دانست. » بر حاکميت قانون مبتنی

 و يی قربانيانگشاعقدهاز طريق اقدامات اعتماد ساز و  خواستندیتشکيل شدند که م

 و هاتيجناز دادن طرفين به يکديگر ميان عاملين و آمرين امتيا تسکين آنان و

کار ان» عدالت انتقالی«قربانيان آن آشتی به وجود آورند. يکی از اصول حاکم بر 

م فرهنگی حاک –اقتصادی و اجتماعی  –اصلی جنايت يعنی نظام سياسی  سرمنشأ

دگی رسي هاپروندهفقط در سطح جرائم فردی به » کميسيون های حقيقت ياب«بود. 

مضمون اصلی عدالت انتقالی که در آفريقای جنوبی و برخی  واقعبهند. کردیم

 ،شدهشکنجهپيش برده شد، چگونگی کنار آمدن فرد  کشورهای آمريکای لاتين

ی مردم با دشمنان سابق خود بود. بدون اينکه طورکلبهو  دهيدبيآسی هاخانواده

را مرتکب شده، دچار آسيب و گزند جدی شود.  هاسرکوبدستگاه جهنمی که تمامی 
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عدالت انتقالی با تبديل شدن به امری فرمال دراغلب اين کشورها شکست خورد.  عملاً 

برد. به نظر می رسد در مقطع  هاشهيردست به  توانستینمو  خواستینمزيرا 

می خواهد » عذرخواهی از قربانيان و پرداخت غرامت«کنونی جهان سياست 

  .شود» یانتقالعدالت «ين جايگز

  

شناس) عرفان ثابتی (جامعه یهارويکردها در بحثنوع يک نمونه از اين  -٥

رد در مو نترنشناليا يونبه ايشان با تلويزحاست. رجوع شود به مصا مشاهدهقابل

  دادگاه نوری.

  

مهم نيز ناتوان است. برخلاف آنچه  یهاتيواقعيک اين فيلم مستند در ارائه   -۶

ی، اين جمهوری اسلامی بود که از اين زنان مکندیروايت م» رويای آزادی«مستند 

واقع نبردی نابرابر از دو سو جريان داشت. قوای سرکوبگر نه برعکس. به ديهراس

 یهاازنظر مادی و لجستيک دست بالا را داشتند و آن زنان (همانند ديگر بخش

در  شانيبرای دفاع از خود نداشتند (يا حداقل زمانی که برا یالهيجامعه) وسمترقی 

گردآوری اسباب دفاع ميسر بود، دورانديش نبودند. به همين دليل تا  ۶٠تا  ۵٧دوره 

اين حد صدمه خوردند.) اما از زاويه ديگر نيز نبرد نابرابر بود: جمهوری اسلامی 

و همه هراس  دادیزنان به آنان قدرت م نيز در ضعف مطلق بود. حقانيت تاريخی

جمهوری اسلامی از اين زاويه بود. هرچند که شايد امروزه بسياری از زنان زندانی 

به دلايلی اين موضوع را بيان نکنند. زمانی که عمق خصومت ميان طبقات حاکم و 

 کمحکوم و چگونگی اعمال قدرت دولتی ارتجاعی در يک برهه حساس تاريخی در

ها نيز در حلراه جهيدليل واقعی اين اعمال شنيع روشن نخواهد شد و درنت نشود،

  سطح باقی خواهند ماند.
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کشف  یاز جامعه برا دهيچيگسترده، متنوع و پ ريتصو یبررس یجابه یبرخ –٧

و  یجهان یخيتارو توجه به ديگر تجربه های بزرگ  یرخدادها اي عيجوهره وقا

ال دنب »عدالت«، تحت عنوان قتيکشف حق یها براتجربه نيبرخاسته از ا ميمفاه

دنبال آن است که  کفريمحمدرضا ن یمثال آقا یهستند. برا» هاتيهمه روا« دنيشن

گر هشکنج«را کشف کند و ثابت کند که  »نيطرف یخطاها« هاتيروامتد شنيدن با 

ت که گف دينبا شيشاپيداشتند، همه بدبخت بودند و پ یهرکدام سهم دهيو شکنجه د

ما « ندياجازه داد که شکنجه گران هم بگو ديبا» با من است و حق با من است. خيتار

 ليتشک یکيگروه چر ديمثال رفت یبرا. ديشما هم خوب عمل نکرد یول ميبد کرد

نبه ش خيزمانه که در تار ويراد ناريدر برنامه وب شانيا ی(به نقل از سخنران.» ديداد

 ١٣۶٧در تابستان  یاسيس انيسالگرد کشتار زندان نيم٣٣به مناسبت   وريشهر ٢٠

 انيسخنان که دنبال مصالحه م نيبرگزار شد.) جدا از منطق سازشکارانه پشت ا

را  »یخيتار تيواقع«به نام  یامر یطورکلبه کفرين یاست. آقا یو قربان تکاريجنا

د موجو یقابل شناخت یخيتار تيکه واقعاست . عملاً منکر آن شناسدینم تيبه رسم

 یراه را برا شيشاپيکند، پامری  نيچن یکه ادعا یهرکس شاني. ازنظر ااست

 ینسب یشناس. معرفتبنددیم دلانهعا یدادگاه یو برگزار قتيکشف حق ،یدادخواه

  ،یاجتماع اتيو  واقع یعيطب اتيکه در کنار واقع دهدیاجازه نمنيکفر  انهيگرا

دارد،  ته ن خيتار« شانيکند. ازنظر ا قيرا تصد »یخيتار تيواقع«به نام  یتيواقع

 اربچپ و  یبه نام افسردگ کفري(به نقل از مقاله ن» ماندیبرهم ماست و درهم دهيچيپ

باشد اما   تواندیم هایژگيو نيشامل همه ا خي) تار١۴٠٠شهريور  – خيگران تار

ناشناخته  تياز واقع توانیم یعلم یکردياز علم است و با اتخاذ رو یساحت خيتار

اگون گون یهاتيروا یکسب کرد. تاريخ جمع حسابنسبتا منسجمی شناخت  یخيتار
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 تينه چند واقع یخيتار تيواقع کيبا همواره گاه همساز، گاه ناهمساز نيست. ما 

 بيا تقراست و ب قتيحق انيب ت،ياست که کدام روا ني. مسئله اميروبرو هست یخيتار

   .و بر آن منطبق است دهدیبازتاب می درسترا به یخيتار ینيع تيآن واقع  شتريب

را بر خود  یدولت افتهيسازمان تيداده مهر جنارخکه  یاگسترده یاسيس یهاقتل

 تفرخواسياست ک نياست. ا انکاررقابليسترگ غ یخيتار تيواقع کينيد. اندار

که  کندیم حتيرا نصو فعالين سياسی دادخواهان  کفرين یدادخواهان. آقا یاصل

به  »یمحوردولت«تفکر  یجابه دنندازيرا به گردن دولت ن زيچهمه

بوده  یصحنه باز گرانياز باز یکي. انگار نهاد دولت آورندیرو »یمحورجامعه«

 دولت بود که نيآنکه ا. حالشتقرار دا یمساو طيتحت شرا گرانيباز گريکه با د

آن نظارت تام داشت.  یو بر اجرا کردیم یاعمال و داور ن،ييرا تع یقواعد باز

  را به هم آورند.  هيسروته قض خواهندیکه م خوردیم یبدرد کسان یتفکرمتد و  نيچن

  

 یهاهيلا -کدام اخلاق؟ «به مقاله  ۶٧برای بحث بيشتر در مورد دلايل کشتار  –٨

از همين نگارنده رجوع شود. اين مقاله به  ٢٠١۶سپتامبر » آشکار و نهان يک نوار

  وحوش آن پرداخته است.حول یهانوار منتظری و بحث

  

ويژه ترورهای خارج از کشور (به یدهيک وجه ديگر اين سياست سازمان -٩

 در منطقه کردستان عراق) در دوران رياست جمهوری رفسنجانی بود. نزديک به

از اين در خارج از کشور مخالف  یهاچهارصد تن از رهبران و اعضای سازمان

  طريق به قتل رسيدند.
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نقد و  -» دور یهااز گستره اعماق تا افق«در اين زمينه به مجموعه  –١٠

از همين نگارنده رجوع شود. در دو  ١٣٩٨دفتر اول شماره يک، بهمن  -پژوهش 

به  »حلقه ضعيف یريگهرهای کوچک، شکلش«و » اقتصاد سياسی شورش«مقاله 

اين مجموعه در  .شودیدر دهه شصت اشاره م یدارهيمهم توسعه سرما یهامؤلفه

  کانال تلگرامی زير قابل دسترس است:

@obehrang 

 

 ٧ -» سرشت مجازات اعدام در نظام جمهوری اسلامی«به نوشتار  –١١

  از همين نگارنده رجوع شود. ١۴٠١ارديبهشت 

  

 ماهیضديت خمينی با دانشگاه امری تاريخی بوده است. او در تاريخ يکم د –١٢

درخواست اصلی جلوی کابينه دولت وی  ٤ در ملاقات با علی امينی ١٣۴٠سال 

ها و تصفيه آن از اساتيد و متون درسی کردن دانشگاه یها اسلامگذاشت که اولين آن

 حالا«هايی از اين مذاکره چنين آمده است: بود. در بخش »ینيرديو غ یراخلاقيغ«

خواهيد راجع به از حوزه و از روحانيت نظر می دياعنوان مسئول دولت آمدهشما به

ها عمل شود: اول خواهم که به آنگويم و جدا میاوضاع کشور! من چند مسئله می

و خلاف اخلاق با  دينیچه ارتباطی بين بی دانمیهاست. من نممسئله دانشگاه

یها که دانشگاه مها وجود دارد؟ چه ارتباطی بين اين دو مسئله هست؟ آندانشگاه

ً ازنظر اخلاقی و دينی بسيار شوندیم ليالتحصها فارغو از دانشگاه روند ، واقعا

شوند. چه ارتباطی بين اين ضعيف هستند. واقعاً ضد اخلاق و ضد دين مطرح می

حيط هست؟ از م هانيپی نبردم. ببينيد اين وضعيت از اساتيد ا مسئله هست، من هنوز

دانشگاه است؟ از وضعيت دولت است؟ بالاخره از هر منشأ هست جلوگيری کنيد. 
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ها هايشان بدآموزی دارد، اگر معلمين آناين دانشگاه شوخی نيست. اگر کتاب

 هانيها رسيد. اواناست، بايد به اين ج یطورنيبدآموزی دارند، اگر محيط دانشگاه ا

(متن کامل اين مذاکره در سايت های اينترنتی قابل » .سازندگان آينده کشور ما هستند

ها و سرکوب دانشجويان (با چند ده کشته و صدها دانشگاهه حمله بدسترس است.) 

ها به مدت چند سال محتوی و بستن دانشگاه ۵٩سال  بهشتي) در اردو اسير زخمی

  .را نشان داد »گیرسيد«واقعی اين 

  

 یتقاضا یاطلاعیب اي یاز سر ناآگاه یبرخ ،صادر نشده یهنوز حکم –١٣

 پرستوطناظهارات مادر عصمت  .اندرا داده یبا احمدرضا جلال ینور ديمبادله حم

پرست از دادخواهان دهه شصت در مادر عصمت وطن. هاستنمونهيکی از اين 

اگر «در سوئد برگزار شد ابراز داشت که  یکه به مناسبت اتمام دادگاه نور یشيهما

به  اشاشاره» را آزاد کنند. ینور ديحم دييبکشند بگو رانيرا در ا یقرار است کس

 یماسلا یجمهور وسطبود که ت یسوئد یرانيا یتيشهروند دو تابع یاحمدرضا جلال

  است. شدهمحکوم به اعدام یشده و به اتهام واهبه گروگان گرفته

قط کلام ف نياما اباشد. بشردوستانه  هيروحبيانی از  تواندیکلام مادر عصمت م

مادر  موضعارزش دارد.  گريانسان د کياعلام تأسف از احتمال مرگ  کيدر حد 

همسر احمدرضا  ا،يمهران ن دايکه با موضع و یزمان ژهيوعصمت نادرست است به

ً يفردا تقر ويبا راد یادر مصاحبه ايمهران ن دايشود. و سهيمقا یجلال ه قبل يک هفت با

 اريداد ،ینور ديهمسرش با حم یاعلان کرد که با مبادله احتمالاز پايان دادگاه نوری 

  .است الف، مخ۶٧تابستان  یهاسابق در دوران اعدام

مادر  یگذشته است. ول» حق خود«از » حق همه دادخواهان«در دفاع از  او

طلب کرده و  نظرصرف» حق همگان«از  شيخو یعصمت با استفاده از حق شخص
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 یموضع اشتباه است و خلاف اهداف جنبش دادخواه نيرا کرده است. ا ینور یآزاد

  .رديگیقرار م

 یهنوز حکم ینور یاشد مجازات برا یتقاضا رغميکه عل ليدل نيبه ا کم،ي

 توانیکه حکم صادر نشود نم یصادر نشده است. تا زمان یو قانون یطور رسمبه

 شناخته خواهد شد. اگر تيبه رسم یالمللنيدادگاه درصحنه ب نيا یگفت دستاوردها

دادگاه منبع  نيا یدستاوردهاحکم صادر نشود مشخص نخواهد بود که بعدها چگونه 

 یبه ضرر جنبش دادخواه یرحمدل نيخواهد شد. ا یبعد یاحتمال یهارجوع دادگاه

  .است

را مورد عفو قرارداد که  یمانند نور یتکاريمجرم جنا توانیم یزمان دوم،

از تکرار جرم به وجود آمده باشد. حداقل ازلحاظ  یريجلوگ یبرا هانيحداقل تضم

 یها) راهی(چون عدالت انتقال یبندمين یهاعدالت یارهايو طبق مع یفرمال و قانون

 یاسلام یجمهور یو قدرت قهر زورکه  یشده باشد. زمانبسته تيتکرار جنا

از  یامثال احمدرضا جلال ینور یبا آزاد یکه حت ستين ینيو تضم ديپابرجاست ام

بر پلنگ  یترحم چيشود. ه عيتسر شانیآزاد یو حت ابندي يیمجازات و مرگ رها

وابط زور و مهم ر یپا کيدولت سوئد که خود  یرا حت ني. استيروا ن زدندانيت

 نيخاطر حداقل تاکنون خواهان چن نيو به هم داندیاست م یالمللنيقدرت درصحنه ب

  .نشده است یامعاوضه

انتظار داشت که  توانیرام کرد. نم توانیرا نم یستمگر چيه یدهبا باج سوم،

. ستيمنطق مادر عصمت درست ن ني. اديدشمن با خواهش و تمنا دلش به رحم آ

نشان  -جمله خودش من –هزاران مادران خاوران  یتجربه مبارزات طور کههمان

خود  جهتیبرد و ب شيپرا در جهت درست به یامبارزه توانیداده با تاخت زدن نم

  قرارداد.ی رضروريغی هاضرورتو  هودهيب یهایرا بر سر دوراه
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ممکن است نظر مادر عصمت از روی احساسات بوده باشد اما زمانی که اين 

و توسط  شودیماحساسات در برنامه تلويزيونی مسيح علی نژاد در بوق و کرنا دميده 

گردد، یمشرمگين) با سکوت رضايت مندانه همراه  طلبسلطنتايرج مصداقی (

. شودیمدنبال  سلطنتی ی حامهارسانهی است که توسط  اآگاهانهبيان سياست 

 ی اصلی سرکوبهاارگان حفظبرای » آشتی ملی«سياستی که منطبق بر سياست 

  نظام جمهوری اسلامی است.

  

 ديدادگاه حم یبر روند حقوق یتأمل«در اين زمينه به مقاله بابک عماد به نام  -١۴

است رجوع شود.  منتشرشدهارديبهشت در سايت اخبار روز  ١۴که در » ینور

هدات قوانين سوئد و تع چارچوبِ بابک عماد تلاش دارد با تکيه به مستندات حقوقی در 

ی جابه توانستندیمی سوئد هادادستانی اين کشور، ثابت کند که چرا المللنيبحقوقی 

. مقاله استفاده کنند» یکشنسلجنايت عليه بشريت و «از اتهام » جنايت جنگی«اتهام 

ی اروپايی هاقدرتکه  داندیمناشی از امتيازات سياسی  عمدتاً يل اين کار را مذکور دل

  .انددادهبه مجاهدين 

 

برای اثبات جرم حميد نوری  دسترسقابلتکيه صرف به مستندات و مدارک  -١۵

که وی در آن شرکت داشت.  شودیميی هاتيجناخود موجب ناديده گرفتن تمامی 

نان به کشتار ز یحت» مدارک و مستندات«فقدان  ليدلبرای نمونه در دادگاه نوری به 

 یاسيحداقل ازنظر س ینور دينشد. حم یااشاره ۶٧در زندان گوهردشت در سال 

  دفاع کرد.  ۶٠ی دهه  هاعامقتلتمامی از 
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و » یعدالت انتقال«ی چپ مدعی هستند که سياست هاشيگرابرخی از  -١۶

ً ای حقوقی ناشی از آن فراينده یب .اندشدهنيتدو هاانقلاببرای جلوگيری از  اساسا

بهتر است گفته شود در تحليل نهايی يکی از اهداف و  یکينياگفت که  توانیم شک

ی که سازمان ملل و ادورهاز نتايج آن است. اما اين هم واقعيت دارد که در 

دوره افت  عمدتاً روی آوردند » عدالت انتقالی«ی متبوعش به سياست هاسازمان

کشورهايی چون مکزيک،  جزبهی انقلابی در سراسر جهان (هاجنبشو  هاانقلاب

 عينی طوربهطرح شد » یعدالت انتقال«که  یادر دورهنپال و ...) بود. به اين معنا 

از اين زاويه نسبت دادن مستقيم . اندانقلاب روبرو نبودهجدی با خطر  هاستياليامپر

، قلابضدانهر تصميم سياسی يا تصويب هر مواد حقوقی به تضادهای ميان انقلاب و 

نظام حاکم بر  یهاکيناميعدم درک درست از دبوده و ناشی از  کنندهگمراه

ی هاؤلفهمبرخاسته از » عدالت انتقالی«تصميم بر پيشبرد سياست است.  یدارهيسرما

 توانیمبوده است. تا حدی  گريکدبا ي هاآندر سطوح مختلف و تداخل  گوناگون

 را مشابه تصويب قانون کار در» عدالت انتقالی«تصويب مفاد حقوقی در ارتباط با 

 یميلاش عظت» سرمايه«کتاب مارکس در قرن نوزدهم ميلادی در انگليس دانست. 

ً  ابديصورت داد تا در . او نشان به نام قانون کار به وجود آمد یقانون که چرا اساسا

 يا بيان تناسب دارانهيکارگران و سرما انيقانون صرفاً حاصل مبارزه مداد که اين 

با يکديگر و حتی  دارانهيسرماه بلکه تضادهای ميان خود نبودقوای ميان آنان 

ن کار ی مهم تصويب قانوهامؤلفهجديد از  دارانهيسرماتضادهای اشراف قديمی با 

ی ها. بايد مانند مارکس نشان داد که چگونه سلطه طبقه حاکم از دل فراينداندبوده

  .دهدیمهای حقوقی را شکل سازوکارقوانين مصوب و  و کندیممختلف عمل 
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 وزريپ یهاقدرت گريد یجنگ یهاتيجنا یمحاکمات شامل بررس نيالبته ا -١٧

 و اعمال يینماقدرت یکه فقط برا کايدولت آمر یجنگ تيدر جنگ نشد. مانند جنا

و  مايروشيدوم، دو شهر ه یجنگ جهان انيبر جهان پس از پا شيخو یهژمون

ل به شک نيترعينابود کرد و صدها هزار نفر را به فج یارا با بمب هسته یناکازاک

  قتل رساند.

  

  

  

 


